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 با اجازه مافوقترين نيروي قدرت و عظمت
 يك محيط سعادت درخشنده وحدت نوين جهاني

 بيست و سوم آذر پنجاه و نه

 استاد مسعود رياضي

 تاريخچه اي از سير خداشناسي
 خداشناسي طبقاتي

هر نيازي كه در بشر و موجودات ديگر هست منشاء و زير بناي فطري و طبيعي دارد و اگر كنجكاوي علمي و                           
 ،دقيقي بعمل بيايد راي آن نياز مي توان در مكانيسم مغزي انسان يا هر موجودي كه مورد مطالعه باشد حفره اي                        

 مثلاً انسان به آب نيازمند است بررسيهاي علمي نشان داده قسمت اعظم بدن انسان از                   .مركزي و حسي پيدا كرد    
طلب و جذب آب و مصرف آن در بدن و           آب تشكيل شده و در مغز انسان نيز حفره اي وجود دارد مخصوص                

 .نياز بشر و حيواناتتحريك و تنظيم ا سلسله اعصاب و يا جهاز عصبي مخصوص براي بحسي 

لوژي و علم زندگي و قوانين       و ايدئ ،را بشناسند و نيازهاي طبيعي و فطري او را درك كنند و بيابند                 اگر انسان 
 اينست كه در مكتبها بر طبق قوانين جامعه            .وين مي كنند  اجتماعي را مطابق نيازهاي طبيعي انسان وضع و تد           

 و فلسفه تاريخ و شناخت جامعه تنظيم          شناسي  انسان و بيني  بر اساس جهان   ،شناسي مقرر است كه ايدئولوژي     
ه شناسي و فلسفة    ع و جام  شناسي  هر مكتبي بدون توجه به شناختي كه از جهان دارد و بي اعتنا به انسان                   .شود

 آن مكتب ناقص و نارسا و محكوم          ،ان خود تدوين نمايد   و براي زندگي فردي و اجتماعي مردم و پير         تاريخ قانون 
 .به سقوط است

 آيا شناخت خدا و پرستش او منشاء فطري و طبيعي دارد يا اينكه امريست قراردادي و بي پايه؟

خداشناس وخداپرستي وجود دارد     حس يا غريزه اي براي       ،اي آيا در مكانيسم مغزي انسان و ساير موجودات حفره        
 ف طبيعت و فطرت است؟لاخ  وي امري واهي و يا عارضيو يا اينكه خداشناس

ن در طول تاريخ تمدن بشري در اين زمينه تحقيقات و مطالعات عميق و وسيعي به عمل                    يگ و محقق  ر بز فلاسفة
  و رايط زندگي خود در حدود توانايي      سب با ميزان معلومات و امكانات و ش        اآورده اند و هركدام يا هرگروه متن       

  . كه مبذول داشتند به نتايجي رسيده اند كه متفاوت است،كوششي

دانند و   دين و خداشناسي را امري غريزي و فطري و نيازي طبيعي مي                علماي اديان و فلاسفه ديني و الهي،        
  .معتقدند كه بشر نمي تواند بدون توجه به خدا و معنويات زندگي كند

لاسفه مادي يا پيروان ماترياليسم ديالكتيك توجه به معنويات و اعتقادات ديني و خداشناسي را زائيده محيط و                   اما ف 
در نتيجه به سود استثمارگران و طبقه حاكمه         نتيجه تلقينات خانوادگي و ثمره رژيم سرمايه داري و جامعه طبقاتي،           

 مخصوص مي توان   تلقينات تبليغات و   ،   تعليم و تربيت   ،دمدانند و معتقدند كه با تغيير شرايط زندگي مر         جامعه مي 
انسانها را طوري ساخت كه عشق و علاقه  به معنويات و اعتقاد به خدا  و غيب و امور ديني را از ريشه فراموش                           

به  آنها دين را به مواد مخدر تشبيه مي كنند كه طبقه زحمتكش و محروم جامعه را با ايمان به غيب و اعتقاد                          .كنند
 .آخرت و عالم پس از مرگ  و نعمتهاي بهشت تخدير و آرام مي كنند



  ب 

 چنين فيلسوفاني البته نياز به افيون و تخدير اعصاب را           .دين و مذهب افيون مردم زحمتكش است       :فرمايد لنين مي 
و اعتياد در   دانند و نمي توانند قبول كنند كه اگر كسي معتاد به سيگار شده اين علاقه                   امري فطري و طبيعي نمي    

 .فطرت و ذات  و طبيعت انساني و ژنها و كروموزمهاي نطفه اوليه او وجود داشته است

 حسي و اعصابي    ،حفره اي ،  در مكانيسم مغزي بشر جائي    ،  فلاسفه مادي بر اساس شناختي كه نسبت به انسان دارند         
 و  نم كردند كه دي   ي تنظ ي مادي را طور   تماعي و ايدئولوژي مكتب   ج قوانين ا  .براي دين و خدا و معنويات نيافته اند       

 در نتيجه قوانيني براي رفع اين احتياج وضع و تدوين            ،امدهي نيازهاي طبيعي انسان ن     در زمرة  يمذهب و خداشناس  
نكرده اند و ايرادي برآنها نيست زيرا بر طبق شناختي كه نسبت به انسان و طبيعت وي دارند ايدئولوژي مكتب                         

 كاري نيست هر كس آنطور زندگي مي كند كه فكر            يي را با كس   سده آزاد است ك   يچون عق خود را تدوين كرده و      
  .بيني است جهاناعتقادي وايدئولوژي تابع اصول .مي كند

  . و در جامعه آزاد مي بايست اجازه ابراز عقيده داشته باشندآزاد هستندخود نيز در طرز تفكر پيروان اديان 

رمايند ما هم در عقيده خود آزاد هستيم و حق اظهار نظر داريم لذا نظر خود را دربارة                  اگر مكتبها و گروهها اجازه بف     
 در مكتب ما نيز جهان و انسان مورد بررسي و           .داريم  مي باشد بيان مي    ناين بحث كه مورد اختلاف الهيون و ماديو       

نسان و يا هر موجود      هر ا   مكتب روحي وحدت نوين جهاني و حكمت نوين معتقد است كه در مغز             .شناخت است 
 كرات و منظومه ها و كهكشانها       و پديده اي حتي حشرات و نباتات و جمادات ،گازها و مايعات و خلاصه در مغز                

 با جهاز عصبي ويژه     ي حفره اي و غريزه اي و حس       ،و جهان بي ابتدا و بي انتها و در مكانيسم مغزي ذرات و اتمها              
 .دخود براي خودشناسي و خداشناسي وجود دار

 ، حس بكار برده مي شود     ، در روانشناسي حكمت نوين بجاي غريزه      .حكمت نوين از كلمة غريزه استفاده نمي كند       
  و ي خداشناس ي هست بنام حس شناسايي به عالم لايتناهي يا حس          پس در وجود انسان يا هر پديده ديگري حس         

ي آمده  ب اين حس مطال    درباره كه دركتاب مكانيسم آفرينش بخش نخست حكمت نوين         وجود دارد   بيني   جهان
 .است

 حسي او   و انگيزة   راز فطري بش  ي خدا و جهان را بشناسد و اين ن        ،ين بشر نياز دارد كه خود     وپس به عقيدة حكمت ن    
 علاوه بر حس خداشناس و جهان بيني حس ديگري به نام             .را وادار مي كند بدنبال اين مسائل و موضوعات برود          

تيهاي هر پديده اي را بشناسد و از علل         س انسان را وادار مي كند كه حقيقت و را         حس كنجكاوي يا حقيقت جوئي    
شناسي را در نهاد آدمي      بيني را يا ميل انسان      با كمك هم نياز جهان     سو اسرار  هر موجودي آگاه شود اين دو ح          

 .شعله ور مي كند

محبت و جاذبه منشاء حسي و عصبي        نياز عشق و     .حس ديگري بشر را وادار مي كند كه دوست  بدارد و بپرستد             
  پس دو حس اول      .دارد و امريست فطري و طبيعي ،اين حس بنام عشق و محبت و جاذبه نامگذاري شده است                   

 .بشر را وادار مي كند كه خدا را بشناسد و حس سوم او را تحريك مي كند كه خدا را دوست بدارد و پرستش كند                         
اساس خداشناسي و خداپرستي را پيدا كرديم و دانستيم كه علاقه به               با توجه به اين اصول و مقدمات ريشه و            

 . دانش و آگاهي جنبه فطري و طبيعي دارد و امري واهي و بي پايه نيست،مذهب معنويات و نياز به دين،

 ماديون چه مي گويند؟



  ج 

آنها را به طرف معنويات     راستي آيا در نهاد پيروان مكتبهاي مادي اين حواس سه گانه كه نام برديم وجود ندارد كه                   
و خداشناس سوق بدهد؟ پاسخ اين سوال اين است كه اين سه حس بعلاوه حواس بيشماري ديگر كه هنوز                          

اهي هست اما جلوه هاي آنها و طريقة رفع نياز          ن عالم لايت  يشناخته نشده است در نهاد همه موجودات و پدپده ها          
 ماديون و ماركسيستها اين نيازها را از راه تحقيقات علمي و            فطري در انسانها و موجودات ديگر مختلف است مثلاً        

 و عناصر و همچنين اعتقاد به مكتب و مرام ماركسيست و عشق و علاقه شديد به                    شناخت جهان و بررسي مواد    
 ات و لنين رهبر انقلابهاي سوسياليستي جهان واعتقاد به راه ساير پيشوايان انقلاب             رل ماركس پيشواي مكتب مادي    اك

بين و خداپرست هستند و به معنويات         پس آنها شايد خودشان ندانند كه جهان       .بلشويكي ارضاء و مرتفع مي كنند     
پندارند كه ماديون بخدا و معنويات معتقد          علاقه دارند متاسفانه ديگران نيز از اين حقيقت غافلند و چنين مي               

 .نيستند

دانش را با يكديگر تلفيق نموده و مكمل اديان و علوم است اعتقاد             ست و دين و     ي ا مكتب ما كه دنباله  راه انبياء اله      
 قبل از مكتب ما قرآن كتاب       .پرستد راسخ دارد كه هيچ موجود و پديده اي در جهان نيست مگر آنكه خدا را مي                 

  :مقدس اسلام فرموده است

 اين نظريه قرآن را مصلح   "ي كنند تمام آنچه در آسمانها و زمين است خدا را تنزيه و تسبيح مي گويند و پرستش م                " 
  :الدين سعدي شيرازي اينطور بيان مي كند

 شاخسار كرد بلبلي كه زمزمه بر بس          هر و تسبيح گوي او نه بني آدمند

 :فرمايد و مولوي در كتاب مقدس و مثنوي معنوي مي

  و نهان  پيدا  مي گويند  تو با  جمله اين ذرات روزان و شبان

  ما خاموشيمنبا شما نامحرما   و بصيريم و هوشيم ما سميعيم

دانيم و معتقديم كه همه به ذكر        كه ما پيروان اديان الهي همه ذرات جهان را داراي شعور و احساس مي               پس وقتي 
ت خدا را قبول ندارند آنها      سو تجليل رب جليل مشغولند چطور مي توانيم بگوئيم دو ميليارد انسان به نام ماركسي               

ار دارند كه همة مردم جهان از هر نژاد و مذهب           ظدانيد اشتباهشان از كجاست؟ آنها انت      ين عقيده اي دارند مي    كه چن 
 مسجد يا معبد مخصوصي در يك نقطه معين از جهان و به يك زبان مخصوص و                   يك و مرام و رنگ بيايند و در      

فردي در جهان مثل ما فكر نكند كافر          رساله معين و متحد الشكل خدا را پرستش كنند و مي گويند هر                 طبق يك 
 كه البته اين طرز تفكر انساني و جهان پسند نيست و دير يا زود تاريخ آن را فراموش خواهد كرد و صد البته                         .است

 . نيستبحثيآزادند و ما را با آنها  آنها نيز در عقيده خود

از مسلمانان جهان فاصله بسيار دارد و قرآن        وسعت نظري كه در قرآن كريم ديده ايم با اين طرز تفكر گروه اندكي                
آنها كه  . ماتيست و جزمي و منجمد فكر كند زيرا كتاب خدا و راهنماي بشر است              گروشنفكرتر از آن است كه دو     

مردم دنيا را با اعمال و گفتار زشت خود نسبت به قرآن و پيامبر اسلام بدبين و منزجر مي كنند يا جاهلند يا تبهكار                         
  .عمال آنها يكي استكه نتيجه ا

شما جوانان مسلمان كه به مكتب وحدت نوين جهاني و اتحاد اديان معتقد هستيد سعي كنيد با گفتار و كردار نيكو                      
مجسمه تقوا و فضيلت اخلاقي و مبلغ صالح و شايسته اي براي دين و كشور خود باشيد از خشونت و بي رحمي                        



  د 

دهني و مردم آزاري و شكستن دلها و بي اعتنائي به مردم و                 بدو برخورد زننده و خودخواهي و خودكامگي و           
پيروان اديان سخت بپرهيزيد و بدانيد مسلمان كسي است كه ساير مردم از دست و زبان او در امان باشند و مسلمان                   

 . يعني كسي كه در مقابل نظام عالم و حقايق جهان تسليم است

موضوعي است   خدا" :ردبين بخصوص از گروه ماديون مي گويند       ون خ يكه بعضي از فلاسفة بدبين يا محقق        اين
  "ساخته ذهن و تخيلات بشر پس خدا وجود ندارد و اين انسان است كه مخلوق ذهن خود را پرستش مي كند

 .شايد با همه پوچي و غير عملي بودن آن خيلي بي پايه و بي دليل نباشد

را تاييد كنم اما بحثي كه پيرامون خداشناسي طبقاتي داريم تا             نمي خواهم در اين مقالة خداشناسي نظر خردبينان          
 براي فلاسفة بدبين و عقده      ،مستمسكي باشد  و و ممكن است دستاويز    كشد حدودي پاي اين نظريه را به ميان مي       
 .اي كه شمشير بر روي خدا كشيده اند

زي كه وجود ندارد نبايد درباره اش        نيست ناخودآگاه خدا را اثبات مي كنند و گرنه چي            آنها كه مي گويند خدا     
  : حال انكار خدا به دو علت در ضمير ناخودآگاه انسان پيدا مي شود.صحبت كرد

ان به آروزهايش و فشار زندگي و كسالتهايي كه از اين رهگذر عارض روان آدمي مي                    ساول به علت نرسيدن ان     
  .گردد

انسان در اين حال خدا را منكر مي شود و وجود حق را نفي               .دوم به علت طلب شديد و نياز مبرم به ارتباط با خدا           
 از گمشدة او نشانه و دليلي بياورد و اين نفي فقط            يمي كند به آن اميد كه شايد وجود خدا برايش ثابت شود وكس            

 . اثبات استربخاط

وص به علت بدي     ممكن است خوانندة اين اوراق بخص      .خواستيم مطالبي بگوئيم   اما درباره خداشناسي طبقاتي مي    
اگر خود پرتوجويان قلم بدست بگيرند و       ( كه نقص آن از گفتار من است كه بهتر از اين نمي توانم تقرير كنم                ء  انشا

 شود به علت تبليغات سوسياليستي در          ورب زمانيكه با جملة خداشناسي طبقاتي رو       )بنويسند شايد شيواتر بشود    
پندارد كه مقصودم از خداشناسي طبقاتي بررسي مسئله خدا         ب چنين   ،محيط، كه درباره طبقات زياد صحبت مي كنند       

  كارگر و محرومين جامعه و خداشناسي طبقة          مثلاً  خداشناسي طبقة    .در طبقات اجتماعي از نظر اقتصادي باشد        
 مقصودم چنين طبقاتي نيست زيرا مي خواهم تاريخچة خداشناسي را از ديدگاه جامعه                  ،مرفه اجتماع   كارفرما و 

 كه مي خواهم و اكنون مطلب در ذهنم سوسو          ر آنطو مر موفق شو  گناسي تاريخي يا فلسفه تاريخ بررسي كنم و ا        ش
  .نمك نباشد مي كند اين بحث را مطرح و دنبال كنم شايد خيلي بي

تقسيم  مختلف    دسته هاي     به  صنعتي    را از جنگل تا زندگي مدرن      تماعي بشر ج طبقات ا  ،جامعه شناسي علمي  
 :ند به اين شرح مي ك

 يكديگر   مجزا از  اجتماع كمون اوليه در جنگل كه بصورت خانواده هاي غير منسجم و وحدت نيافته و                    ●
 .زندگي مي كردند كه خيلي به زندگي حيوانات شباهت داشت

 براي شكار و تهيه طعمه      ،سنگ و چوب  : جامعة قبيله اي جنگلي كه از ابزار توليد دست ساخته اوليه مانند              ●
 .ده مي كردنداستفا

 .گذرانيدند ه كه به اهلي كردن حيوانات و نگهداري آنها روزگار ميتجامعه قبيله اي انسجام ياف ●



  ه 

هدفشان از زراعت تهيه علوفه براي         پرداختند و   كشاورزي و دامداري مي      هب يله اي اوليه كه    بجامعه ق  ●
ه و جنگل منصرف و در مناطق معيني كه          بشر كم كم از گردش در كو       ، در اين مرحله از زندگي     .حيوانات اهلي بود  

 .بتواند كشاورزي نمايد و دامداري كند ساكن شد

داري و اجتماعي كه كارگران كشاورزي و دامداري از بين بردگان كه آنها را با توسل به زور                       سيستم برده  ●
 .شدند نمودند انتخاب و استخدام مي مجبور به اطاعت و كار كردن مي

ت برده داري كمي تغيير مي كند       راب رعيتي كه در اين رژيم صو      بيم خان خاني و ار    تم فئوداليست و رژ   سسي ●
ل در زندگي   لاشدند و تا حدودي داراي استق      و براي كارگران كشاورزي و دامداري حقوق انساني اندكي قائل مي           

 .فردي و اجتماعي بودند

زار توليد را رها كرده پول يا كالاي سوم          تجارتي كه سرمايه داران اب     يياوژربوري بازرگاني يا    ارژيم سرمايه د   ●
 .شدند اقتصادي را به ميدان مي آورند و واسطة تعاطي و تبادل كالا بين توليد كنندگان مي

ه از علم و تكنولوژي بصورت كارخانه هاي عظيم در             ده داري صنعتي كه ابزار توليد با استفا         يرژيم سرما  ●
گيرد و سيستم بردگي و ارباب رعيتي         هاي اسبق قرار مي   للكين و فئودا   ما  و اختيار سرمايه داران و بازرگانان قبلي      

 .بصورت مدرن و مترقي با استفاده از شيوه هاي قانوني و ظاهراً مشروع در جامعه برقرار مي گردد

سيستم سنديكائي جامعه را اداره مي كند       ،  بنا به جامعه شناسي ماركسيسم بعد از رژيم سرمايه داري صنعتي            ●
 آگاه مي شوند و با آشنايي به حقوق اجتماعي خود مجتمعهاي كارگري و سنديكاها براي اداره امور                      كارگران  

در مقابل  ،   كارگران شخصيتي حقوقي و حقيقي پيدا مي كنند         از اين رهگذر     .د آورن كارخانجات و جامعه بوجود مي    
سرمايه داران را مجبور مي كنند كه       كارفرمايان و سرمايه داران بصورت نيرويي اجتماعي وسياسي قد علم كرده و              

 .حقوق كارگران را به رسميت بشناسند

قام گيريهاي كارگران عليه سرمايه داران و         تسيستم بلشويزم كه بر اثر انقلابات كارگري وكينه توزيها وان              ●
ام  كه اين سيستم زندگي تا برقرار نظ         .كارفرمايان در جامعه حالت ترور و وحشت و بي نظمي ايجاد مي كند                 

 .سوسياليزم در جامعه صنعتي حكومت خواهد كرد

م تدر اين سيس   ،يد آ زم و حكومت كارگري كه براي اجراي عدالت اجتماعي روي كار مي              ييالسسيستم سو  ●
 دولت به نمايندگي از طرف مردم مالك ابزار توليد مي شود و تمام                .نمايندة كارگران است  و  دولت نماينده حزب    

مت كارگران دستمزد بگير هستند و منافع حاصله از كار همة مردم نصيب همه افراد                 افراد ملت حتي اعضاي حكو    
  در اين رژيم ماليكت خصوصي و استقلال مالي مطلقاً ممنوع             .شودي  مين سرويسهاي خدماتي م   اجامعه و صرف ت   

لت تامين و   ز براي آتيه خود ندارد زيرا همه خدمات از طرف دو           او ملغاء مي باشد و هيچكس حق داشتن پس اند          
 .ارائه مي شود

  يك اين رژيم در يك جامعه كوچك يا       ،د جهاني سوسياليستي  حسيستم كمونيزم يا كومين فرم يا حكومت وا        ●
 كليه  ، طرحي است از براي جهان بشريت كه براساس فلسفه انترناسيوناليزم و جهان وطني             .يد آ كشور روي كار نمي   

 تحت لواي يك قانون و يك دولت و يك حزب و يك عقيده و               ك پرچم و  يمردم روي زمين در يك كشور و زير         
 .مرام زندگي خواهند كرد



  و 

ه روش  ب جوامع بشري را از ديدگاه جامعه شناسي فلسفي مادي و             ،م اجتماعي طبقاتي  تحال كه در اين دوازه سيس     
 بلكه از   ،يستن  بررسي مسئله خدا در اين گونه طبقات اجتماعي         ،خداشناسي طبقاتي  از دو مقص ،مفتيماركسيست گ 

كنم كه در تقريرات و سخنان گذشته نيز به هر           نظر حكمت نوين طبقات بشر را در چهار دسته به شما معرفي مي             
 . آن اشاره كرده ام همناسبتي ب

 طبقات چهارگانه

 شده است مثلاً عدد يك، سه، چهار، هفت، نه، سيزده و غيره، اگر در                يدر فلسفه قديم نسبت به اعداد توجه خاص       
يا چهار فصل روبرو    رود با اين عدد چهار     ي سخن م  ياين بحث كه پيرامون طبقات چهارگانه نوع بشر از نظر تكامل          

 براي شما تداعي نشود و خيال نكنيد كه اين چهار فصل يا چهارطبقه از نوع همان تقسيم                    نشتگاذ عقايد گ  ،شديد
 . است كه مورد توجه آنها بودهيگان و اعداد خاصتبنديهاي گذش

اين چهار فصل سال در خيلي از پديده هاي طبيعت صدق مي كند مثل اينكه هر پديده اي بايد چهار مرحله را                           
 .بگذارند و چهارفصل تنها شامل زمان مخصوص كره زمين نمي شود

 مانند چهار فصل     و گذراند يك انسان از ابتداي تولد تا زمان تحول چهار فصل كودكي، جواني، كمال و پيري را مي                
 مثلا كودكي را با فصل بهار و پيري را با فصل زمستان مقايسه                .درسال كه مي توان هر يك را با ديگري تطبيق ك           

  .نمائيد

يك روز كه بيست و چهار ساعت مي باشد همين چهار فصل را طي مي كند از سپيده صبح تا قبل از ظهر مانند                            
ان و بعد از ظهر تا مغرب پائيز و شب تا سپيده صبح مانند              بهار است و از قبل از ظهر تا پاسي از ظهر گذشته تابست            

 . زمستان است

. ندشبا  تمدنها هم مشمول اين حركات طبقاتي و تحولات چهارگانه مي          .ند ك هر ملتي نيز اين چهار فصل را طي مي        
ياري در آن    طريقتها و كتابهاي بس    ،كتبها، م مثلاً عصر صفويه تابستان مذهب شيعه محسوب مي شود كه دانشمندان           

ن قاعده مي توان پديده هاي گوناگون جهان را با چهار فصل سال                ي به هم  .عصر درباره شيعه بوجود آمده است      
  .درمقايسه و تطبيق ك

 از نظر كمالات اخلاقي و فكري نيز چهار         ،يك فرد بشر همانطور كه از نظر بلوغ جسمي چهارفصل را طي مي كند             
  .گذارند فصل را مي

  و بچگي دوره حيوانيت و توحشدوران كودكي ●

 دورة جواني دوره بشريت ●

 ه كمال عقلي دوره انسانيتردو ●

  .زمان پيري دوره آدميت است كه به عصر معنويت موسوم است ●

ه حيوانات و بشريت است زماني است كه جسم وحواس و غرايز حيواني و مادي                روددر دورة بچگي و جواني كه       
سپس بطور كامل در زمان پيري يك فرد          كم كم در دوره  كمال و      . خبري نيست  د و از معنويت   ب يا رشد و بلوغ مي   

  .دربشر بطرف معنويت خالص روي مي آو



  ز 

 بسيار پيرمردها و پيرزناني نيز ديده ايم       ،اين قاعده كلي است اما چون ظرفيت و مكانيزم مغزي انسانها متفاوت است            
 قواي جسمي وشهواني آنها تحليل رفته است و ديگر نمي توانند            دانيم كه   اما مي  .كه خيلي به معنويات توجه ندارند     

 . به ماديات و شهوات و نيازهاي زمان جواني توجه زيادي داشته باشند 

 . اين چهار فصل و مرحله را طي مي كند          نيز رگ و تحول زمين    م عالم بشريت دركره زمين از ابتداي پيدايش بشر تا        
ا انقراض و پايان كارش اين چهار مرتبه كمال را خواهد پيمود هر مرحله اي                 هر جامعه اي نيز از ابتداي تشكيل ت        

 طرز  ، نوع لباس و مسكن    ،يهذي و حيوانات است نوع تغ      لدر مرحله جنگ  كه   ي مثلاً بشر  ،اقتضاي خودش را دارد   
،  صلح ،تي نوع معاشرت و همزيس    ، طرز تفكر ومطالعات و تحقيقات     ، نوع تفريح و بازيها    ،هازدواج و تشكيل خانواد   

 . او با بشري كه در مرحله  بشريت و انسانيت است بسيار متفاوت استتيي و خداپرسسان و بالاخره خداشجنگ،

مقصود ما از خداشناسي طبقاتي كه در سرلوحة اين مبحث عنوان كرديم بررسي همين مسئله است كه ببينم بشر در                    
 جامعه اي به چه نوع دين و آئين گرايش پيدا خواهد             هر مرحله اي از كمال چه تصوراتي درباره خدا دارد و هر             

 مثلاً اينكه چرا    .كرد و جواب خيلي از چراهاي بشريت و متفكرين جهان در اين بحث و بررسي داده خواهد شد                   
امروز كشور سوئد طبق آماري كه خودشان منتشر كرده اند هفت درصد از جمعيت به مسائل مذهبي و مسائل                         

و چرا در كشور ايران  انقلاب اسلامي رخ مي دهد و تازه حكومت جمهوري اسلامي روي                  مسيحيت توجه دارند؟    
كار مي آيد و كار به دست علماي دين مي افتد؟ چرا ملت روسيه ماركسيست را مي پذيرد؟ و يا ملت چين؟ و چرا                        

د ساعت سازي   س به صنايع ظريف دستي مانن     ئيمذهب مردم آلمان تكنولوژي و صنعت خواهد بود؟ چرا مردم سو           
ملت هند به تصوف و عرفان و مرتاضي علاقه نشان مي دهند؟ خلاصه آنكه خصيصه  هر ملتي                  ا  توجه دارند؟ و چر   

 .و ويژگيهاي هر جامعه اي مربوط به مرحله اي از كمال انساني آن جامعه مي باشد

 بدهيد وخودتان  موشكافي  كنيد و        اگر به  اين  بحث  دقت  كرده  باشيد و نكات  باريك  آن  را در انديشه  پرورش                   
 مي توانيد حكم  بدهيد كه  هر بشري  و در           ،نمائيد جزئيات  را به  كليات  و بسيار كوچكها را به  بسيار بزرگها تبديل             

د كه  با خداي  مرحلة  ديگري  از زندگيش  بسيار         ت مي شناسد و مي پرس   ،ال  خدائي  را تصور مي كند     مهر مرحله اي  از ك   
همينطور خداي  يك  جامعه  كه  در مرحلة  بشريت  بسر مي برد و هنوز ابتدائي  زندگي  مي كند با خداي                   . اوت  است متف

جامعه اي  كه  در مرحلة  انسانيت  و يا آدميت  سير مي كند فرق  كلي  دارد اين  است  كه عنوان  خداشناسي  طبقاتي                          
 . مطرح  مي شود

 مرحله  حيوانيت 

 تفكر دارد؟ انديشه  مي كند؟ مغزش  پويائي  دارد؟ علت جوئي  مي كند؟ به  دنبال حقيقت  هست ؟                         آيا حيوان  
 ژرف انديش  است ؟ به  غيب  معتقد است ؟ به  وجود خدا قائل  است ؟ 

كه   بشر زماني  پس     . ، اما درحدي  بسيار پائين  و ضعيف      آري  حيوان  نيز عقل  دارد و همة  اين  ويژگيها را كه  نام  برديم            
ثر و جذاب  و     مؤ چيز جالبي  از براي  او خدا و وجود         در جنگل  وحشيانه  زندگي  مي كند و زندگي حيواني  دارد هر          

 خواهد بود يك  درخت  را در جنگل  خالق  همة  درختها مي داند يا يك  حيوان  جنگلي  را، مثلاً                 اله  و محبوب  و معبود    
 .ك  ببر زرد رنگ يا بزرگترين  زرافه  را خداي  خود و خداي جنگليان  تصور مي كند ، ييك  فيل، يك  گاو وحشي



  ح 

 اين   .به  عنوان  خدا و مؤثر در وجود مي شناسد         كمي  كه  تكامل  پيدا كرد جادوگر قبيله  را يا سلطان  و رهبر قبيله  را               
 ،براي  آن  بشري  كه  در مرحلة  حيوانيت  است           ،الم از ك   ه البته  در آن  مرحل   ،  خداشناسي  حيواني  محسوب  مي شود    

  يعني  آن  بشر جنگلي  از آن  تكه  سنگ  يا          .و انتخاب  كرده  كار خداي  بينهايت  را انجام  مي دهد           ي  را كه  تصور   يخدا
 .د نتيجه  مي گيرد، مدد مي گيرد براي  توجهات  و توسلات  خود پاسخ مي گيردتدرختي  كه  مي پرس

آن  درخت  بلوط  يا آن  توتم  و بت           ، يا  جواب  او را مي دهد؟ و دعايش  را اجابت  مي كند؟ آن  گاو وحشي               كيست  كه 
يا اينكه  هستي  و وجود بينهايت  و عالم  وجود و عالم حقيقت  و روح  عالم  و حضرت  نورالانوار و خلاصه  يزدان                         

  : هفتم  هجري   به  قول  شيخ  محمود شبستري  عارف  نامي  قرن. دهد ساده  دل  را مي  پاسخ  اين  بندة ،مقتدر مهربان

  بدانستي  كه  دين  در بت پرستي        مسلمان  گر بدانستي  كه  بت  چيست

 بين  افراد بشر نمي شناسد و     به  همين  دليل  است  كه  حكمت  نوين  مكتب  وحدت  نوين  جهاني  كافر و خداناشناس  در              
  : ي  است  به  قول  سعديعطبي  و خداپرستي  امري  فطري  و ذاتي  و ي كه  خداشناسمعتقد است 

 هر ورقش  دفتريست  معرفت  كردگار   برگ  درختان  سبز در نظر هوشيار

 .تمام  ذرات  عالم  به  ذكر حق مشغولند: و همانطور كه  اشاره  كردم  قرآن  مجيد نيز مي فرمايد

براي  هر نوعي  از    ،   خود را طي  مي كند به  ارباب  انواع  معتقد مي شود                تكامل ه  حيوانيت كم كم  كه  بشر در مرحل     
 .لهه اي  تصور مي كند ا رب النوعي  و، خدائي، اصلي ، موجودات  جهان  و حوادث  گيتي وپديده ها 

 ، داي  نور، خداي  مرض     ، خ خداي  تاريكي   ، ، خداي  باران   ، خداي  شراب   ، خداي  عشق   ، خداي  جنگ  خداي  صلح 
 در  مجسمه اي  مي سازد و تشبيهي  به  وجود مي آورد كه  آن  را            براي  هر يك  از اين  خدايان        .خداي  صحبت  و غيره   

 . قرار مي دهد و ستايش  مي كندقبله

ان  يك  مبدأ و    براي  جه  پس  بشر در مرحلة  حيوانيت  مشرك  است  يعني  به  تعدد خدايان  معتقد است  و نمي تواند                 
  .اصل  قائل  بشود، اين  است  خداشناسي  حيواني

 مرحله  بشريت 

در اين  مرحله  از كمال  بشر مي فهمد كه  با حيوان  فرق  دارد و بايد بر حيوانات  فرماندهي كند و آنها را تحت  نفوذ                         
ن  براي  بقاي  خود فايده  مي برند در اين           ند و ازگياها  نخود قرار بدهد همانطور كه  حيوانات  بر نباتات  غلبه  مي ك            

 مي دانيم  كه  به  انگيزة  حس          .آداب  وعاداتي  پايبند مي شوند      ،  موبه رس   ، زندگي  دسته  جمعي  دارند و        مرحله
 در مرحلة  بشريت  باز     .اين  مرحله  نيز به  خدا و غيب  و عالم  وجود توجه  دارند            خداشناسي  و حس  حقيقت جوئي  در    

براي  هر دسته      شرك  و چند خدائي  مطرح  است  با اين  فرق  كه  پديده هاي  جهان  را دسته بندي  مي كنند و                  هم  مسئله 
  . يك  مصدر و مبدأ قائل  هستند گروهو 

يك  طبقه   مثلاً همة  بديها، بيماريها، نفاقها،ديوانگي ها، فسادها، غمها، تاريكيها و شايد حشرات  گزنده  و موذي  را در                  
مذاهب  به  نام     دا در اديان  و   خ كه  اين     ، براي  آن  ربي  و مصدري  و خدايي  قائل  مي شوند            و   مي دهند    قرار   دسته و

 .ابليس  و شيطان  معروف  شد

ته  اثر آنها در زندگي  بشر به  هم  نزديك  هستند در يك  طبقه  و رس                طور پديده هايي  كه  از نظر خصوصيت  و        همين
 مثلاً تمام  پديده هايي  كه  به  كشاورزي  مربوط  مي شود          .مي شوند  قائل     مخصوص     خدائي  منظور كرده  و براي  آنها    



  ط 

گياهان  داراي  يك  خدا      و    كود براي  پرورش  نبات     ، گاو براي  شخم  زدن     ، باد ، آفتاب ، زمين  زراعتي  ،نظر آب  از
 زندگي  هر كدام  خداوند جدائي  دارد، در مرحلة           يا طبيعي  و ساير مسائل      همينطور مسائل  اجتماعي       .خواهند بود 

مثلاً . بشريت  جادوگر قبيله  و بالاتر از او متفكرين جامعه  به  عنوان  پيامبر و نمايندگان  خدايان  شناخته  مي شوند                     
 خدايان  و طبيبان  پيامبر و نمايندة خداي         خداي  پليديها هستند و پادشاهان  نماينده  و ساية  خداي           جادوگران  فرستادة 

 .  ، نمايندة  خداي  شراب  و عشق  و عشرت سلامتي  و پير ميكده  و ميفروش  و مطرب

جامعه شناسي  بشريت  با طرز فكر مردم  تنظيم  مي شود و تطبيق  مي كند مثلاً در جامعه بشري  انسجام  و وحدتي                         
 در نتيجه  جامعه  دچار       ،ه  ذوق  خودشان  به  خداوندي مخصوص  روي  مي آورند         نيست  زيرا مردم  هر كدام  بنا ب         

ت  و نابساماني  خواهدشد و بين  مردم  ساكن  بالا محله  و پائين  محله  اختلاف  و جنگ  دائمي  برقرار                   تپراكندگي  و تش  
 چون  بين  چنين جامعه اي  كه  در مرحلة        ،دپيامبران  راستين  نيز نمي توانستند چنين  جامعه اي  را وحدت  ببخشن          . است 

ت  و نفاق  و پراكندگي  مي شود و         تبشريت  است  پيامبري  ظهور كند به  مخالفت  با او برمي خيزند وجامعه  دچار تش             
 چند دستگي    چه  بسا پيامبران  را كشته اند و آنها كه  به دين  اين  پيامبران  ايمان  آورده اند بين  خودشان  نيز اختلاف  و                    

  .قوانين  و دين  سوء استفاده  كرده اند اتفاق  افتاده  و از

جامعة  عربستان  در زمان  پيامبر اسلام  تازه  به  مرحلة بشريت  رسيده  بود و مي بينيم  كه  چه  رنجها و صدماتي  بر                          
 رضه  داشته اند كه  هنوز آثار زننده  و        بعدها دين  اسلام  را به  چه  صورتي  به  دنيا ع              پيغمبر اسلام  وارد كردند و     

 تاريخ  را بخوانيد و رفتاري كه  مردم  عرب  با فرزندان               .زيان بخش  روش  مردم  عربستان  دامنگير مردم  جهان  است         
مرحله   در جامعه اي  كه  هنوز از مرحلة  بربريت  يا            ،پيغمبر و مؤمنين  اوليه  دين  اسلام  معمول  داشتند نشان  مي دهد           

  .نمي تواند صلح  و سعادت  به  آنها ببخشد بشريت  تكامل  نيافته اند دين  خدا نيز

 ، و كمي  هم  عقايد مذهبي       در مرحلة  بشريت  از دانش  و انديشه هاي  بلندانساني  خبري  نيست  خرافات  و موهومات             
 لي  شده  تشبيه  كرد و البته     ه مردم  را به  حيوان  تازه  ا       حاكم  بر افكار مردم  ونظام  زندگي  آنها است  زيرا مي توان  آن              

 نبايد از يك  گوسفند يا گاو اهلي  توقع  شاعري  و نويسندگي  و علم  اخلاق  داشته  باشيم  دراين  صورت  تصورات  اين                     
 ، طلا ساخته  شده اند     قصرهايي  كه  با خشت    ، زن زيبا ،حيوان  اهلي  شده  دربارة  خدا و بهشت  و دوزخ  و علم  غيب             

 و آنها را با مژدة          است انجير و سيب  لبنان  و انگور خراسان                ، خربزه  گرگاب اصفهان   ،جوي  شير و عسل     
ق  پاك  انساني  وخدمت  به  مردم  و       مشتهيات نفس  و تشويق  شكم پرستي  و شهوتراني  به  عبادت  و بندگي  خدا و اخلا             

فندان  را از مزرعة  همسايه      سهمانطور كه  اگرشبان  بخواهد گو    .  و دروغ دعوت  كند    پرهيز از زشتيها و جنگ و نفاق      
 .بيرون  بكشد بايد علوفه  و جو به  آنها نشان بدهد تا به  عشق  آن    دست  از سر زراعت  همسايه  بردارند

ند مانند مزدوران هستند و من  مي گويم       مردمي  كه  به  طمع  نعيم  بهشت  خدا را عبادت  مي كن          : مي فرمايد ) ع (امام حسين
آنها كه  به  طمع  نعمتهاي  بهشت  خدا را پرستش  مي كنند و از بديهاپرهيز مي كنند حيوانات  شكم پرستي  هستند كه                       

 .دارندآرزوي  مرغ  بريان  و انگور و خربزة خراسان  كه  در دنيا به  دستشان  نرسيده  و عقده ها در دل  آنها ايجاد كرده  

البته انسانهاي  انديشمند و تكامل  يافته  از اين  مرحله  گذشته اند و انديشة  آنها درباره  خداوندعالي تر از اين  مراحل                      
 زن  بگيرند يا شوهر كنند و به  هواهاي           ،خواسته اند پست  حيواني  است  چه  بسيار ديده  شده  افرادي  كه  مثلاً از خدا            

 حيواني  خود برسند وچون  كامياب  نشده اند با خدا به  دشمني  پرداخته  يا منكر او شده اند و يكي                     نفساني  و نيازهاي  



  ي 

 فكرنمي كنند كه  شايد ازدواج       .ديني  اغلب  مردم  همين  توقعات  بيجا است  كه  از خدا دارند            و بي   ياز علل خداناشناس 
 چگونه  مي توانيم  براي  خود سرنوشت  تعيين  كنيم ؟ مي دانيم ؟ وما چه  . با فلان  شخص  به  خير و صلاح  ما نباشد

 طرزفكر بشر اوليه و احساسات او

 عالم مي بيند مختلف است       در  هرچه .دنچشم غير مسلح و ديدگان غير علمي در معرض اختلاف و تضاد قرار دار              
ه مرحله بشريت نرسيده نمي تواند بين        بشر بياباني كه در مرحله حيوانيت مي باشد و هنوز ب            ، بشر بدوي  ،و متضاد 

رنگي ببيند زمين و ماه و خورشيد برايش مختلف است            و هماهنگي وبي   اشياء و پديده هاي رنگارنگ عالم اتحاد      
 مورچه و فيل    ، گربه  سگ و   گرگ و سگ يا    ، گربه پلنگ و  آخر او چطور مي تواند زير بناي هستي خوك و موش،          

ي و يهودي را آدم بدانند و براي آنها يك           ئ عامي كشور ما نمي توانند مسلمان و بها         كه مردم ن كما اي  ؟ ببيند ي  را يك 
ن ي متاسفانه احكام رساله هاي عمليه نيز ناظر بر همين طرز تفكر و مبين ا                     .ا و يك حقيقت قائل باشند       دخ

تي و بطني مسلمين    ايدئولوژي وحشيانه است كه مثلاً مال و جان و ناموس بهائي را بعنوان كافر حربي و دشمن ذا                  
 .دانند ر آنها را امري شرعي مجاز ميسبر مسلمانان حلال و ريختن خون آنها را جايز و خريد و فروش دختر و پ

 خيلي خودش را دوست     ،داند بشر وحشي جنگلي خودش را مبدأ و مصدر و متر و مقياس و سنجش حقيقت مي                
  . به خودبيني و خويشتن پرستي مبتلا است،ست خيال مي كنند از همه چيز بالاتر و مقدستر ا،دارد مي

اي گوناگون و ضد يكديگر كه بظاهر تضاد دارند و          هاما طرز تفكرش درباره موجودات مختلف عالم در اين پديده           
مفيد، حقيقي و ،  آنها را خوب ، در قاموس  ،يا به ديد او اينطور جلوه مي كنند هر كدام را كه با خودش موافقتر باشند               

 خودش تشخيص بدهد چنين حكم مي كند كه آن           نها را به زيان    آ داند و هركدام كه به زيان او باشد يا          الهي مي 
 .ليد مي باشدپ و  بد، غير اصيل،پديده زشت

 اين  حال  كفر است       البته.  جز وجود مبارك  خودش  هيچ  چيزي  را حقيقت  نمي داند         ، بشري  به  شرك  مبتلا است      چنين
 هر آدمي  از بدو تولد تا مرگ  اين            . اشياء در نظر او پوشيده  است  و معناي  كفر هم پوشش  است             زيرا همة  حقيقت   
 ،  خودمداري مي گويند   ه به  اين  حالت  امروز    .آخر عمر در كفر و در حجابند       د و بعضي  متأسفانه  تا    نمراحل  رامي گذرا 
 ، هر چه  را كه  من  تصديق كردم        را من  مي گويم  درست  است     بگويد هرچه     ،مدار همة  كائنات  اوست     اينكه  خيال  كند  

 ، عقيدة  من  و از اين  قبيل         ، استنباط  من   ، ديد من  عقل من :   تكيه  كلامش  اين  است      .كه  درست  است  البته  درست  است     
يچاره  هيچ  فكر نمي كند كه  امروز       اين  بشر ب   .و واي  به  روزگار آدمي  كه  خلاف  عقيدة او رفتار كند و يا حرفي  بزند              

  . چهار ميليارد ونيم  عقيده  دارند،چهار ميليارد و نيم  انسان  روي  زمين زندگي  مي كنند

 ،  كه  حتي  در جامعه شناسي  ماركس  مطرح  شده        ،وحدت  بزرگترين  مسئله  انساني  است      و  توحيد ،شرك،  مسئله  كفر 
 : ن  سيستم  جنگلي تشريح  مي كند مي گويدماركس  مرحله  كفر را به  عنوا

 انسان  درمرحلة  حيوانيت  در جنگل  به  حدي  نادان  و خودمدار         : ابزار توليد، چنگ  و دندان  بشر اوليه  است  مي گويد        "
 آن   و  ، به  حدي مغرور است  كه  خيال  مي  كند اين  درخت  را بايد با چنگ  از جا بكند                  خودبين  و خودخواه  است    و

آن    توسط بردارد و به       وسيله چون  خيلي  بخودش  متكي  است  حاضر نيست           .حيوان  را با چنگ  ودندان  شكار كند       
 ".شكار خود را به  دست  بياورد



  ك 

بيني   همين  را مي گوئيم  انسانشناس  توحيدي  و خداپرستان  اختلافي  با اين  طرز فكر علمي و يا فلسفي  و جهان                هم  ما  
سير تحول  تاريخي  را به  عنوان  مراحل  كفر و ايمان             خداپرستان  اين  بررسي و اين      .كس  يا جامعه شناسي  او ندارد    مار

فر به  شرك  و از شرك  به  ايمان  و به  توحيد و كارل  ماركس  توجه                ك يعني  سير تكامل  وتحول  از       .نده ا نامگذاري  كرد 
  .به  ابزار توليد داشته

. و پوست مي ديدند    وشت، گ انسان  را از ماوراي  اسكلت       ، پيامبران  درون بيني  مي كردند و     ست  توضيحي  بدهم  لازم  ا 
در دل  اين  انسان  و عمق        :  مي گويد  اسلام  پيغمبر .تظاهرات  نهاد انسان  را بررسي  مي كنند        ماديون  تراوشات  و  اما  

چون  :  علماي  مادي مي گويند   .مي زند ت  كه  اين  كارها از او سر      اينطور حركتي  و دگرگوني  و تحولي  هس       وجودش 
   .دست  بشرترقي  كرده  وچنگ  ودندان  به  چوبدستي  و  كارد سنگي  تبديل  شده  پس  بشر تكامل  يافته  استرابزارتوليدد

رق  بين  آخوند و صوفي  است  و       فرق  اين  دو دسته  از حكما مثل  فرق فلاسفة  مشاعي  و فلاسفة  اشراقي  است  مثل  ف                
مانند تفاوت ميان  عالم  و عارف  است  قشريون  و ظاهربينان  در بين  اديان  مانند علماء مادي  هستند دربين  حكماء و                      

  .فلاسفة  جهان

د مثلاً در    روح  نيز وجودندارد من  مي بينم  كه  ابزار تولي          باطن و من  چشم  باطن  ندارم  و     :  كارل  ماركس  مي گويد  
كشاورزي  از چوبدستي  تبديل  شده  است  به گاوآهن  و ابتدائي ترين  ماشين  كشاورزي  گاو است  و چوب  است  و                      

 ر ، از اينجا مي دانم  كه بشر ترقي  كرده  و از حيوانيت  به  بشريت  تحول  يافته  است  ديگر من  چه  مي دانم  كه  د                         آهن
 دفاع از خود و     همينكه  اين  مردك  وحشي  براي    : اما يك  پيامبر و مرد روحي  مي گويد        ،   درونش  چه  گذشته   دنياي

تهيه مواد غذائي و شكار به يك تكه چوب متوسل شد نشانه آن است كه از كفر و ظلمت و خودمداري كمي                             
اين مقدمه  خداشناسي  او است      بيرون  آمده  و دست  از خودخواهي  برداشته  و دست  نياز به  سوي  طبيعت  دراز كرده  و                 

  .و كم كم  از فرديت  و انزواء بيرون  مي آيد و دست  اتحاد برادرش را مي فشارد و اجتماعي  مي شود

اين  حالت   . انسان  بايد اجتماعي  باشد با همنوع  خود بجوشد        . وحشي  هستند  و   آگاه  باشيد افراد تك  رو خودخواه      
 ، در قرآن  شخص  كافر طاغي  و عاصي  است عصيان  و طغيان             طغيان  و عصيان   .ل  دارد  العم  س عك ،كفر وحشي گري  يا 

وقتي كه  اعضاي  خانواده  به  حرفش  گوش  نمي دهند عصباني       . مي كند زيرا خود  را مدار هستي  و خداي عالم  مي داند          
 گونه  حال  تصديق  و پرستش  خود و ادعا و        مي شود معلوم  نيست  چه  كسي  به اين  شخص  گفته  كه  تو بزرگتري  و چ             

سازمان  و منظومة  خانواده  از مسير      ر كرات  را د   و هاخودمداري  در نهاد اين  آدم  پيدا شده  كه  مي خواهد تمام  اين  كثرت            
خود خارج  كند و خودش  خورشيد و مدار اصلي منظومه  بشود درحاليكه  نور و بخار و دودي  ندارد و هيچكس                        

حتي  آب  هم نمي تواند براي  خودش  تهيه  كند و بخورد و خودش  هم  مي داند كه  اگر مادرش  يك  روزمريض                   . يستن
 .بشود و به  زمين  بيفتد يا اگر پدر يك  روز سركار نرود، اين  مؤمن  بيچاره  مي شود واز گرسنگي  به  خودش  مي پيچد

نمي بيند به  خودبيني  مبتلا است  كسي  كه  خود رامي بيند ديگر نمي تواند               ود را   خخلاصه  آنكه  بشري  كه  دو قدمي        
 . در عين  حال كه  توي  اجتماع  قرار دارد فردي  زندگي  مي كند           .جهل  به  سر مي برد   وديگران  را ببيند در كفر و تاريكي         

 ند زيرا عقلش  نمي رسيد و ناداني  بزرگترين       كه  از طبيعت  استفاده  ك     دبشر جنگلي  نيز چنين  بود غرورش  اجازه نمي دا      
  .بدبختي  است 



  ل 

 وسيلة  اعضاي  بدن  خود      به  هد و مي خوا   دهيكل  خودش  را مدار عالم  مي دان     . همه  چيز را با هيكل  خود مي سنجيد       او
پرتو خرد و بينش  ناچاراً      اثر تكامل  در آن  ظلمت جهل  سوسو مي زند و با           ركارهايش  را انجام  بدهد كه  فروغ  عقل  ب       

 مي بيند كه يك  تكه  چوب  كارائيش  از وجود اين  آقا پسر بيشتر و بهتر است  چشمش                   .يدآاز سوراخ  خود بيرون  مي     
 .باز مي شود

 اما يك   . پوست حيوانات و غيره    ،آتش،   سنگ ،ديگر اين بشر وحشي غير ازخودش به چيز ديگري معتقد شد چوب           
راي انجام كار يا چوب دستي را كه بدست مي آورد جائي پنهان مي كرد كه از بين نرود،                    تكه سنگ خوش دست ب    

 يعني از كفر    ، خود بيرون آمد   گهااز   خلاصه   .او نمي دانست كه از سنگ و چوب ديگري مي تواند استفاده كند              
  .ردادرآمد و در جنگل شرك قدم گذ

 چوب و سنگ واجزاي طبيعي را       يبه خودت معتقد باش   شرك آن است كه خودت را در زندگي خود موثر بداني و             
ه عالم و اداره امور      رنيز در زندگي خود و براي بقاء و ادامه حيات موثر بشناسي و شريك قائل باشي براي ادا                      

  . چيزها و كسان ديگر با خودت،زندگي

ه ايرانيان نمي توانند كار     ده ايد ك  ي حال شرك از كفر تكامل يافته تر است و نشانه رشد فكري است شن                  اين هتالب
 شنيده ايد كه يك ايراني با        . انجام بدهند؟ اگر گفتيد چرا؟ چون به جهل و ظلمت كفر مبتلا هستند                دسته جمعي 

 انجام مي دهد اما اگر در كارش          زيرا كار انفرادي را بهتر      ؟هفت مغز فرانسوي كه با هم كار مي كنند برابر است            
 بعضي خيال   . عصباني مي شود و از زير كار يواشكي در مي رود           ،خورد هم مي  حالش ب  ،دخالت كنند ترش مي كند    

 حالت  ،مي كنند اين حال خود مداري حالت اتكاي به نفس است ولي اشتباه مي كنند اين حالت كفر و جهل است                     
اند ز كارشكني نتو  جيك اقدام دسته جمعي      شعوري است كه آدم نتواند با ديگران زندگي كند و در            حماقت و بي  

كس را قبول نداشته باشد اين حال كجا و اتكا             هيچ ،كس نجوشد  ه تنها باشد با هيچ    د در خانوا  .قدم خيري بردارد  
 به نفس كجا؟

ك خانه صد سال زندگي كنم و با        يرم در   ضاعتماد به نفس آن است كه تو بگويي من با صد بشر مختلف العقيده حا              
به نفس است به خودت اطمينان داشته باشي كه از تو ضرري به ديگران                اين حالت اعتماد     ،آنها اختلافي پيدا نكنم   

عمل مزاج خود را معقولانه و با تطبيق با شرايط           لي و عكس ا   رنمي رسد و در مقابل بدي ديگران كنترل نفس دا          
  .محيط بروز و ظهور مي دهي

 اين  تازه مي فهمد كه    و   سدپس از طي مرحله كفر و گذشتن از آن ظلمت جهل به صحراي متلون شرك مي ر                    
 ر ماد فهمد كه    و بايد داشته باشد مي     فهمد كه شوهرش مادر دارد     مظاهر عالم نيز هست و حق حيات دارند و مي         

 .شوهرش دچار ناراحتي اعصاب است و چاره چيست مي فهمد كه شوهرش خواهر دارد و كاري نمي توان كرد                     
 نمي شود كه نباشد وخلاصه مي فهمد او تنها در جهان             مي فهمد كه دختراني از خودش زيباتر در محيط هست و           

 .ه زيباست چ جهاني هست با همه مظاهر و پديده هايش و،نيست

 . هم زشتي و زشتيها را بهتر از زيبائيها مي بيند،گويم كه چه زيباست او نمي گويد او هم زيبايي مي بيند اما من مي

 واقع بين است  آن ديده حالت از  كين نه  چشم بدبين بجز از بد نتواند ديدن

 وي از هر دين استتپر چاره اش نورخدا              تو رده كفر كه پوشيده دل و ديدهپ



  م 

 بين است  باطل   ديده  نظر  اندر باطل                ن ديددناق بين بجز از حق نتوحچشم 

 كين استوسد و كبر و ريا خار كفروح                    او  زميني كه در  ز  نرويد توحيد گل 

كناري رفته كمي از وجود خود بيرون آمده اما          ه  بشر جنگلي كم كم ديده كثرت بين پيدا مي كند زيرا پرده كفر ب               
  سنگ خوب است به اين علت كه در         : مي گويد  .هنوز آن خود مداري و خويشتن پرستي را از دست نداده است             

كنم و خلاصه آنكه هرچيز كه با من         من از آن استفاده مي     چوب دستي مقدس است چرا؟چون       ،خدمت من است  
ه كه نتواند به من     چر است ولي خوب است و هر        ت گر چه از من كمتر و پائين       موافق است و در خدمت من است        

 .خدمت كند بد است و با او مخالفم و اگر عليه من باشد قطعاً پليد و نجس است

بيني  وايدئولوژي  او نيز ترقي       لبته  بايد رشد كند و خوشبختانه  اين  جهان         بشر وحشي  كم كم  رشد پيدا مي كند و ا         
مي كند خودش  و مغزش  و افكارش  با هم  رشد مي كنند بشر وحشي وجود سنگ  را فهميد و قبول  كرد كه  سنگ                          

 كمي  كه  بشر تكامل  پيدا       . استفاده  كرد اين  هم  يك  ايدئولوژي       آن   وجود  بيني  است  از   وجود دارد اين  يك  جهان    
با اشياء بيشتري  برخورد مي كند بعد مجبور مي شود كم كم  اينها را دسته بندي  كند تا                 مي كند روي  نيازهايي  كه  دارد     

پروردگاري  و مصدري  قائل     ،   صاحبي ،بيني  او اقتضاء دارد كه  براي  هر دسته اي  منشائي           جهان ،را بهتر بشناسد   آنها
  .شود

اين  سير تكامل  بشر است  آيا حس  خداشناسي  او را چه مي توان  كرد چگونه  مي خواهي  اين  حس  را از وجود او                         
بيني   جدا كني ؟ اينكه  مي گويم  فيزيك است  حس  خداشناسي  و حس  حقيقت جوئي  بشر را وادار مي كند كه  جهان                  

 لذا مصادر مختلف قبول  مي كند      . و ايدئولوژي  براي  خود تدوين  كند      و حس  تفكر او را وا مي دارد قانون         داشته  باشد 
 ، خدايان  گوناگون  و رنگارنگ      براي  مظاهر مختلف  جهان  براي  اين  كثرتها، پديده ها و اشياء گوناگون  و الوان عالم               

 .مي پذيرد

  :زندگي بشر دارد توجه در اثر بسيار قابل ومصادري براي انواع پديده ها دو قبول مبداء براي جهان 

 به  ا متكي مي كند   ر خوراكي است از براي حس خداشناسي و حقيقت جوئي و بشر             ،اول آنكه اعتقاد به خدا وغيب     
 .نيروي مافوق كه دائما همراه اوست و اين خيال موجب آرامش دل مي شود و رفع تشويش و نگراني مي كند

قيماً روي زندگي بشر و     تابط با همنوع خود جلوه مي كند پس مس        دوم به صورت اخلاق اجتماعي براي برقراري رو       
  .گذارد رابطه او با ديگران تاثير مي

بيني موضوع مهمي است و      ميزان كمال هر انساني به نسبت شناخت او نسبت به جهان تعيين مي شود پس جهان                 
 :مسئله تفريحي يا اضافي نيست بقول مولوي

 ريشه اي و   استخوان خودبقي ام  ا ي اي برادر تو همين انديشه

 گلخني  هيمهور بود خاري، چو    گلشني،گربود انديشه ات گل

 :و بي مناسبت نيست كه در تاييد قول مولانا جلال الدين رومي بگوئيم

 نشاني از كمال  شد  تفكر اين

 شدكمال جان توحسن وجمال
 



  ن 

  است  زيباتر كاملتر بود هركه

 ت اس برتر كه عالمتربوداو  آن

 دين ودانش جلوه اي ازروح تو

  دري مفتوح تر شدزدانش هر

  شود سنجيده   علم  با قدرتو

 شود ن ديده ي زد  هم ،آدميت

 علم ودين حي درفضايوسيرر

 ز آدميت در زمين  نشاني  شد

 انديشه اي برادرتو همين  اي 

 استخوان وريشه ايخودمابقي 

 لشنيگ  ،شه ات گليگربوداند

  گلخنيمههي چو ،وربودخاري

چون بشر جنگلي رشد كند كم كم حاضر مي شود كه با همنوع خود تشكيل جامعه بدهد زيرا كمي از خودخواهي                      
م كه كمال بشر بستگي به دانش و        ي گفت .و خويشتن پرستي دست برداشته و قبول كرده كه ديگران حق حيات دارند            

شر حسن سلوك و همزيستي او با ديگران است آنكس            اما حالا مي گويم؛ دليل و نشانه كمال ب          .طرز تفكر او دارد   
كه دريك خانواده نمي تواند با آرامش و صفا زيست كند بايد بداند يا هنوز جنگلي است و يا بيمار است زيرا                           

 ي گذشت و جوانمرد   ، دانش و شناخت   ، بودن در يك جامعه كوچك يا بزرگ تقواي روحي           زندگي با ديگران و   
  .ات عالي انساني را بيشتر دارد حسن سلوك او باديگران بيشتر است هر كس اين صف.خواهد مي

اآني قپس دانش بايد فضايل اخلاقي به انسان ببخشد و او را براي زندگي با ديگران مجهز كند و گرنه بقول حكيم                       
 :فرمايد  سعدي مي،شيرازي كه جهل دونان به ازعلم يونان

  به صورت انسان مصوريورنه ددي  آدميت است و جوانمردي و ادب،علم

اين  مراحلي  كه  بشر در جنگل  مي گذراند يا جامعة  بشر از ابتداي  تأسيس  در جنگل  تامراحل  عالي  آن  طي  مي كند                       
تنها بشر  يعني   .مراتبي  است  كه  يك  انسان  از بدو تولد در گاهوارة  تمدن  تا زمان پيري  و تحول  خواهد گذراند                     

 همة  اين    ، نوزادي  كه  متولد مي شود       نيز، ول  اين  تكامل  نيست  بلكه در متمدنترين  جامعة  بشري         مشماوليه  جنگلي   
 دو تاخواهر را در يك  خانواده  مي  شناسم  كه  تا جوان  بودند در آن  جادة  خودمداري                         .مراتب  را طي  مي كند     

ا ببينند و يكي  وجود ديگري را تحمل  كند، اما در           وخودمختاري  سير مي كردند و حاضر نبودند كه  روي  يكديگر ر           
سنين  بالا مخصوصاً اين  روزها كه  پير شده اند به  مرتبه اي  از كمال رسيده اند كه  وجود هم  را به  عنوان  يك  خواهر                        

 بينيد و مراحلي  را كه      اگر بخواهيد سير تكاملي بشر را مشاهده  كنيد حالاتي  كه  از يك  بشر در خانواده  مي              . پذيرفته اند
و حركت  و تكامل  وجود      تا دنيا هست  و انسان  هست  اين  سير       . طي  مي كند مي تواند نمونة  خوبي  باشد        آن  انسان  

 . دارد و همه  آن  را طي  مي كنند



  س 

. متفاوت است  ،وره براي  گذراندن  يك د   ، از نظر مدت     ، تشريح  شد در زمانهاي  مختلف      مطرح و  كه    يدورانهاي  مختلف 
 پيش در ايران دوره بربريت در خانواده ها مدتش چهل سال بود يعني يك انسان در يك خانواده                      مثلاً تا صد سال    

 كه  از عمرش  مي گذشت  بچه  و جوان  محسوب  مي شد وحتي  از او انتظار نداشتند كه  مسئوليتي                   تا مدت چهل سال     
 كودكي  ونوجواني  شايد براي  مردها تا سن  بيست  سالگي  و براي  خانمها تا سن                   قبول  كند، اما در اين  عصر دوران      

 . ، دوازده  سالگي باشد آنها كه  استعدادشان  قويتر است  البته  زودتر از مرحله  بچگي  و توحش  بيرون مي آيندده
 
 
 

 جهان بيني در مرحله بشريت 

 بيني بشر   جهان ، باشد ناچاريم مجدداً  در اين زمينه سخن بگويم         مي يباره تاريخچه سير خداشناس   رچون بحث ما د   
ا هر  ي خدايان مختلفي در عالم منشاءپديده ها هستند           :پس از بيرون آمدن از جنگل و تشكيل جامعه اينطور بود            

 ارباب  ني خلق و اداره مي شوند اين خدايان متعدد يا          ي دارند زير نظر خداي مع     بتيدسته از پديده ها كه با هم قرا        
يد و   آ  ببينيد هنوز از اخلاق اين بشر بوي جنگل مي         . جنگ و نزاع دارند    انواع بنظر بشر تازه بشر شده با هم تضاد و         

 . برادر كشي بايد رد زندگي بشر باشدپس جنگ و تضاد و خدايان او با هم سازگار نيستند

  :هرگاه جهان بيني بشر به مرحله اي از كمال برسد كه

  .خداي جهان يك حقيقت بشوداولاً جهان و 

  .ثانياً تضاد در نهاد عالم و مغز و حقيقت وجود ديده نشود

 جنگ  را    هئيني ك آ دانست زيرا جنگ ديگر براي او مفهومي نخواهد داشت هر دين و               ل مي توان بشر را كام     هآنگا
  .جايز بشمارد جهان بيني او ناقص است و بايد آن را آئين جنگل دانست

ت كنند قبول نظم    قاف كاملتر شد فكر مي كند خوب است اين خدايان متعدد با هم سازگار باشند و ر                  بشر كمي كه  
هاي دهات يك منطقه نشانه تكامل بشر         به علت صلح و سازش خدايان مثل همزيستي فئودال             براي جهان  جهان
 خدايان  ،توحيد ندارد زيرا  زندگي مي كند     آخر شرك نوعي فئوداليسم است جامعه اي كه به قائده فئوداليسم              .است

  مانند . و وسعت حكومت با هم شبيه هستند و تحت فرماندهي هيچ نيرويي قرار ندارند                 متعدد كه از نظر قدرت     
 پادشاهان كوچكي كه در يك كشور ملوك الطوايفي زندگي مي كنند همه ادعاي سروري دارند و اين شرك است،                    

 يك شاه شاهان هستند     ، و ملوك كوچكتر زير فرماندهي يك پادشاه       توحيد نيست اما جامعه شاهنشاهي كه فئودالها      
  .مجبورند از قدرتي مافوق فرمان ببرند

فهمد كه خداي خداياني يا رب الاربابي وجود دارد پس جامعه شاهنشاهي كاملتر             بشر وقتي تكامل پيدا مي كند مي      
 .  بيشتر برخوردار استاز جامعه ملوك الطوايفي است و چنين جامعه اي از وحدت و همبستگي

بشري  كه  براي  كل  جهان  يك  خداي  خدايان  و شاهنشاه  و سلطان  قبول  ندارد و ارباب مؤثر در وجود را مختلف                         
 دين  اسلام  در جامعه اي  طلوع كرد كه  از نظر تكاملي  به  فئوداليسم  سلطنتي                  . از نظر عقيده  مشرك  است       ،مي داند

نامد و ملك در عرب به        مي كند و گاهي ملك مي       است  كه  خدا را در قرآن  به  نام سلطان  معرفي           نزديكتر بود اين   
 .پادشاهي مي گويند كه در حكومت و كشور خود استقلال داشته باشد



  ع 

 خدا   اين  طرز تلقي  و معرفي      "صاحب  اختيار و پادشاه  روز جزا     "يعني   " مالك  يوم  الدين   "در سورة  حمد مي خوانيم      
 قرآن  منطبق  است  باسيستم  زندگي  جوامع  بشري  در عصر طلوع  قرآن  و آن  سيستم  اجتماعي  فئوداليسم  بوده كه  در                   رد

زيرا مردم  از نظر اقتصادي  با       . زمان  پيغمبر اسلام  مترقي ترين  شيوه  زندگي  و رژيم  حكومتي  بود براي  جامعة  بشر               
و دهقانان  را رعيت  مي گفتند يعني  مردمي  كه  محتاج  رعايت            ان  و شبان  سروكار داشتند     دهق ، گوسفند ، زراعت ،زمين

 اين است رابطه    . منتها سيستم فئوداليته اي كه تحت نظام شاهنشاهي و سلطان اداره مي شود              .مافوق  هستند و شبان   
حله  مي باشد كه  براي  هر دسته  ازپديده هاي          وقتي  تفكر بشر در اين  مر       . و جهان بيني   جامعه شناسي  بين ايدئولوژي     

 .عالم  رب النوعي  قائل  است  سيستم  زندگي  او نيز ملوك الطوايفي  و فئوداليسم خواهد بود

و سيستم  زندگي  اجتماعي      در اينجا بين  فلاسفه  و محققين  اختلاف  است  فلاسفة  مادي  مي گويند، تكامل  ابزار توليد              
ي وجود دارد او     يعني وقتي  مي بيند در دهكدة  اوخان  و مالك  و حاكم           .د كه  بشر جهان بيني  پيدا كند      باعث  مي شو  

 و پادشاهي     گويد لابد جهان نيز همچون اين دهكده داراي حاكم         براي جهان نيز چنين سيستمي قائل مي شود و مي         
  .است 

پذيرد يا    مي شود آنگاه سيستم زندگي اجتماعي را مي          بشر اول داراي جهان بيني     " :اما فلاسفه  الهي  مي گويند     
 بعضي براي اين دو نظريه تقدم و        .رژيمي را روي كار مي آورد يعني بشر آنطور كه فكر مي كند زندگي خواهد كرد               

ي  همة  شئون  مادي  و معنوي  بشر با هم  و متناسب  رشد مي كنند و نمي توان  برا                : تأخري قائل نشده اند و مي گويند      
 . بررسي  اين  سه  نظريه  تفكر را در اين  زمينه  هدايت  مي كند.يك  ازاين  دو نظريه  اولويتي  قائل  شد هيچ

گاهي  با هم  صلح  مي كنند و         اينها و ي دارد و آن  دهستان حاكم     يخلاصه  آنكه  وقتي  بشر مي بيند كه  اين  دهكده  مالك         
 طوفان  وسيل  و زلزله  را نتيجة  جنگ  ارباب  مختلف  و              .مينطور فكر مي كند   گاهي  در جنگند دربارة  جهان  نيز ه       

است خيال مي كند كه خدايان با هم سازش كرده اند الويت             اضداد عالم  مي داند و چون  فضا آرامشي  داردو صاف           
 مطالعه  و   ري  بشر بر اث    نتيجه اي  كه  عايد مي گردد چنين  است  كه  اگر جهان بين            با هر يك از آن  نظرات باشد            

تحقيق تغيير كند ايدئولوژي  و اخلاق  و رفتار او تغيير خواهد كرد و نيز سيستم  اجتماعي  او، پس اولويت  را بايد به                       
  . معه شناسي  و ايدئولوژياجهان بيني  و انسانشناسي  داد و نه  ج

تاريخ  را باسرنوشت  جهان  و قضاء و قدر و            مي كنم  كه  رض عآنها كه  براي  تاريخ  اصالت  قائل  هستند بطور اشاره            
سير تكاملي  بشر   . مقدرات  بشر اشتباه  كرده اند، گذران  زندگاني  بشر تاريخ مي سازد نه  تاريخ  زندگي  بشر را تنظيم  كند              

 و از شرك و     سوي  شرك  ت  ناداني  و كفر به        ملظاز نظر جهان بيني  يا تاريخ بشر چنين  است  كه  مي گويم  بشر از               
 اتحاد و سپس  وحدت      ،از توحيد   به  سوي  تثليت  و سه گانه پرستي  و از تثليت  به  طرف  توحيد و بعد             چندين خدائي   

  .وجود سير مي كند

كلية  بشر بر اثر تكامل  و رشد فكري  به  اين نتيجه  مي رسد كه  جهان  نمي تواند چندين  ميليون  خدا داشته  باشد ناچار                      
پديده ها را به دو دسته  تقسيم  مي كند براي  اين  سنجش  همانطور كه  قبلاً گفتم  متر ومقياس  و طراز،وجود خودش                       

 : مي باشد مي گويد

آنچه  از پديده ها در جهان  به  سود من  است  و براي  من مفيد است  نيك  است  و مقدس  و آن  دسته  از موجودات  و                          
 براي  من  مضراست  بد و زشت  و پليد مي باشد پس  براي  جمع  خوبيها يك  مؤثر و يك  منبع  و                           مظاهر عالم  كه  



  ف 

 اين  ثنويت  ودوگانه پرستي     .مصدر قائل است  و براي  همة  بديها و پليديها نيز يك  مذهب  و يك  رب  قائل  مي شود                  
 .ممكن است با هم نسازند و نظام جهان را بر هم بزنند             است  و مي بينيد كه  به  حكم  عقل  اين  دو خداي  خير و شر             

 درست  مي كند بااعتقاد به  خداي  خدايان         پذيرد و رب الاربابي براي  اين دو خداي خير و شر             ناچار تثليث را مي   
 . خيالش  راحت  مي شود

ثر رشد ابزار   انه  اينكه  بر     ،از اين  بررسي  فهميديم  كه  جهان بيني  بشر از نهاد و وجود خودش  سرچشمه  مي گيرد                 
اين  است  كه  مي بينيم  حكماء و پيامبران  و          . كند توليد و تشكيل  طبقات  اجتماعي  براي  خودش  جهان بيني  توليد           

 ، جامعه  درست  مي كنند و برطبق  جهان بيني  خود براي  زندگي  مردم  ايدئولوژي  تدوين  و وضع  مي نمايد و                   مصلحين
  . بر خط  تفكري  آنها قرار مي گيرد عهمسير جام

وقتي  بشر به  تثليت  معتقد است  جامعة  او نيز سه  بعدي مي شود طبقة  خوبها و طبقه  بدها و نظام  عادل  كه  حاكم                            
عدي  به   هنوز از ثنويت  و دو ب     كه   مثل  اينكه  جامعة  امروز ايران        .است  بر هر دو طبقه  و قانون  زندگي را اجرا مي كند          

تثليت  و سه بعدي  تكامل  نيافته  است  زيرا مي بينيم  به  اصطلاح  طبقة  خوب  با طبقه  بد همواره  در نزاع  وكشمكش                        
بي طرف  نيست  كه  نظارت  بر قانون  و        هستند و سيستم  حاكم  بر اين  دو طبقه  غالباً نمايندة  طبقة  فاسدها مي باشد و               

ين  سيستم  طبقاتي  را مي توان علمي  و عيني  دانست  يعني  جامعه  را از نظر اخلاقي  و كمال                       ا .اجراي  عدالت  كند  
 .نظر اقتصادي  و ثروت  و ابزار توليد انساني  تقسيم بندي  كنيم  نه  از

   :مي مردم  را سه  دسته  مي بين ام

يم  طبقة  بد و فاسد كه  متأسفانه          ي اينها مي گو  يك  گروه  كه  همه چيز وهمه كس  را فداي  منافع  خود مي كنند به                
 .اكثريت دارد

يك  گروه  كه  بين  منافع  شخص  و مصالح  اجتماعي  عدالت  و انصاف  را رعايت مي كنند اينها نيكان  و اخيار جامعه                        
  .هستند

 جامعه  مي بينند و عمر و آسايش         يك  طبقة  ديگر كه  بسيار از نظر عده  كم  هستندآنها كه  منافع  خود را در مصالح                   
  .دنخود را فداي  ديگران مي كن

قرآن  نيز مردم  را به  همين  سه  طبقه  تقسيم  كرده  من  معتقدم  كه  طبقة  سوم  كه  اهل ايثار و فتوت  هستند بايد بر دو                           
 . م  بر مقدرات  مردم  باشدطبقه  ديگر حكومت  كنند و جامعه  زماني  روي  سعادت مي بيند كه  اين  طبقه  حاك

 ، اگردرست  اجرا شود و فقها، همان         در اين  قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  ايران  اصلي  هست  به  نام  ولايت  فقيه              
طبقة  صالح  و بندگان  پاك  و داناي  خدا باشند و مردمي باشند اهل  فتوت  و ايثار و طبق  اين  قانون  حكومت  بدست                         

  .شد، البته  ايده آل  است  وچنين  جامعه اي  زير فرمان  مستقيم  خدا اداره  مي شودآنها با

. چه  مي خواهند بگويند؟ چنان  طبقاتي  در جامعه  وجود ندارند        . آنها كه  جامعه  را از نظر اقتصادي طبقه بندي  مي كنند        
  ، ، حسابدار و صندوقدار   ر نظربگيريد مديرعامل   يك  كارخانه  را د    .جامعه كارگر، مهندس، استاد و دانشجو مي خواهد     

  .اينها را نبايد طبقات  مختلف  يك  جامعة  واحد دانست  كارگر و مهندس  دارد، كارگر و سر

ين  طبقات گوناگون  هستند، در سيستم  سرمايه داري  و سوسياليزم  نيز كارگر، مهندس  و                ا در سيستم  فئوداليسم  هم   
د اينها اعضاي  يك  پيكرند، اگر بتوان  بدن آدم  را تقسيم بندي  كني  براي جامعه  نيز مي تواني                      وجود دار  عامل مدير



  ص 

باعث ايجاد   آن   ك جامعه براي اداره امور    يتقسيم مسئوليت و كار به نسبت استعداد و كار در              .طبقات  معين  نمايي  
ر بجنگد، اما از نظر اخلاقي مي توان هر جامعه          ديگك طبقاتي كه ضد يكديگر باشند وبا ي       ،طبقات اجتماعي نمي شود   

 از نظر منطق وحدت نوين جهاني بد وجود ندارد و اين سه طبقه                هرا به طبقات بد وخوب و عالي تقسيم نمود ك          
 .ن بسيار عالي است و حق دارد بر دو طبقه ديگر حكم فرمايي كندآها هستند كه يك طبقه يسه درجه از خوب

 
 

 )تضاد(و دوگانه پرستي بحثي درباره ثنويت 

فلسفه ماترياليسم ديالكتيك معتقد است كه در ذات و ماهيت ماده تضاد وجود دارد و براساس همين جهان بيني                       
جامعه نيز اصل تضاد كه يكي از اصول ديالكتيك است حكومت مي كند ومي گويند هر                     در   كه   د  ر دا  عقيده

ويزم و  شهد و نتيجه مي گيرند كه سيستم بل        د پرورش مي    خود يا در دامن     پديده اي ضد خود را در درون خود        
اعتقاد به اين اصل در جامعه      .  و سيستم سرمايه داري پرورش مي يابد        يزژوارحكومت كارگري در دامن رژيم بو     

 رژيم  ،ويزم يا سوسياليزم  ش تضاد ايجاد مي كند كه مجدداً در دل رژيم كارگري بل               ، يا استمرار اين اصل     يشناس
  . خود را بخورد و از بين ببردرداري كه ضد آن مي باشد متولد شود و پرورش يابد و مادسرمايه 

خلاصه ماترياليسم ديالكتيك در ذات و نهاد ماده دو اصل متضاد  مي بيند اگر بخواهيم منشاء اين فكر و فلسفه را                        
ت و دوگانه پرستي را در مذاهب و        ور برگرديم و در اين بازگشت عقيده ثنوي       دكنيم بايد به گذشته هاي خيلي        پيدا

  .عقايد باستان پيدا مي كنيم

  ناچار كه  غالباً ضد يكديگر بودند       بشر در زمانهاي پيش در مظاهر و پديده هاي عالم جلوه هاي گوناگون مي ديد               
، لازمه اش    ، مصدر و رب النوع  ومنشاء متضاد تصور مي كرد زيرا فيزيك  اضداد             براي  انواع  اضداد موجود در عالم      

 ظاهري  از ضد باطني  سرچشمه  مي گيرد، وقتي  در صورت  مواد عالم  تضاد مشاهده               ضد. متافيزيك  اضدادي  است   
  .ت  مي كندمشود، حتماً در معنا و جوهر ماده  تضاد حكو

و فلسفة  ديالكتيك  در    مذهب  شرك  و دوگانه  پرستي سابقة  باستاني  دارد و از اختراعات  و ابتكارات  ماديون  نيست                  
 ابتكارات  كارل  ماركس  مي باشد براي  آگاهي بيشتر مي توانيد            ز نبايد خيال  كنيد كه  ا      . باستان  با سابقه  است    تاريخ

كتاب  تاريخي  سير حكمت  در اروپا تأليف  مرحوم  محمدعلي  فروغي  رامطالعه  كنيد تا ريشة  هر فلسفه اي  را در                       
 ظاهر بيني در عالم ، اضداد را           بشر اوليه  كه  به  ذات  وكنه  ماده  راه  نيافته  بود روي               .دور بشناسيد زمانهاي  خيلي    

 يك  منشأ و مصدر     كرد و جنگ و صلح ، غم و شادي ، بد و خوب، آب و آتش رانمي توانست داراي                     مشاهده مي 
 . حكومت  مي كند بداند ناچار خيال  مي كرد در عالم  دو خدا

ن دو قوة  ضد يكديگر وجود       آ كم كم به مرحلة تثليت و سه گانه پرستي رسيد و گفت يك قوه قاهره اي بالاي                بعد  
 كمال  .دارد كه جهان را اداره مي كند و نمي گذارد اصل تضاد و دو گانگي موجب جنگ و تخريب جهان گردد                        

 .دكردراديان باستان به چشم مي خور     ثاراين طرزتف آعقلي بشردرآن دوران درشناخت جهان تا اين مرحله پيش رفت           
 خدايان  ،زرتشت پيامبر ايراني اين تثليت را بوضوح در عقايد ديني خود آورده است اهريمن و يزدان و اهورامزدا                   

سه گانه دين زرتشت است در مذهب مسيح نيز اين تثليت وجود دارد وموج فكري عيسي مسيح نمي توانست از                      



  ق 

 وحي الهي بقدر    ؛ مي گويم  ؟ذرد و اگر بگوئيد مگر پيامبر نبوده و وحي نمي گرفته           اين ابعاد سه گانه در جهان بگ       
 : ظرفيت مغزي و استعداد گيرندگي هرپيامبر نازل مي شود بقول مولوي 

 مردم اندر حسرت فهم درست  اين كه گفتم در حدودفهم توست

 زرتشت اهريمن و يزدان كاملاً  با         در دين  .فرق بين تثليت مسيحيت و سه گانه پرستي در دين زرتشت اين است              
 و روح القدس در يك خط قرار دارند و با هم همكار و رفيقند اين است                  پسر و   پدرهم دشمنند اما در دين مسيح       

فند با اين ويژگي كه در      وبه اديان توحيدي معر   ) شيطان و آدم و خدا    ( ابراهيمي با وجود اعتقاد به تثليت         نكه اديا 
اند نه به    ص در دين اسلام آدم و شيطان به عنوان فرشتگان مقرب درگاه خداوند معرفي شده              اديان ابراهيمي بخصو  

 .عنوان خداي آفريننده موجودات و اين اعتقاد مي رساند كه اديان ابراهيمي تكامل يافته تر هستند

حاليكه در جامعه    زيادي به چشم مي خورد در        تي اختلاف طبقا  ،بر اساس همين جهان بيني در جامعة ايران باستان        
 مثلاً در مذهب عيسي بجاي جنگ       .اديان ابراهيمي اين اختلاف طبقاتي خيلي كمتر و طبقات بهم نزديكتر مي شوند            

 جهان بيني حضرت موسي خطي      .و تضاد، صلح و محبت و يگانگي زيربناي اخلاق و رفتار اجتماع مردم قرار دارد              
پس تثليث عيسويت مدارج مختلف     يح اين خط را مستقيم كرد،     است غير مستقيم و پر از پيچ و تاب كه حضرت مس           

 مثلاً قوم بني    ،ن بسيار مي بينيم   ك اما در تثليت يهوديت چين و ش        يك خط است درجه بندي در يك خط راست،         
 در اين عقيده اختلاف و كجي ديده مي شود          ،اسرائيل فرزندان وقوم خدا هستند و ساير مردم جهان فرزندان شيطان          

 . مخالفت كرده و خط مستقيم را نشان مي دهدمسيح با آنكه عيسي 

 مبداء بر مي گردد و ارزش و          رود و به يك     در دين اسلام و توحيد محمدي اين خط به طرف يك نقطه مي                
 .ودششخصيت شيطان و آدم كه در اديان گذشته به عنوان رب النوع و الهه معرفي شده بودند كم و محدود مي                          

 خط اعتبار ندارد انا     .بازگشت اين خط به نقطه مي باشد       گيرد  و   قطة وحدت سرچشمه مي   خط توحيد محمدي از ن    
 خط اعتبار ندارد، زيرا از نقطه شروع شده و به نقطه بر مي گردد نقطه اول است نقطه آخر                       ،الله و انا اليه راجعون    

 . است

 جامعه فاقد   ، نقطوي توحيدي اسلام   نقطه باطن است نقطه ظاهر است و نقطه به هر كاري قادر است در جهان بيني                
 كارگر و كارفرما خدمتگزار االله هستند و بين آنها فرق نيست همه طبقات از               طبقه مي باشد و همه از االله صادر شده        

 .هند بود كه خواهران و برادران يكديگرند      ا و بازگشت كنندگان به نقطه توحيد خو       يك پدر و مادر بوجود آمده اند      
 در توحيد   .سان بايد به كمال برسد تا اين تضاد را نفي كند           نل برسد تا اين توحيد را درك كند ا         انسان بايد به كما   

  . فقط يك نقطه وجود داردودرذات نقطه تضادي ديده نمي شوداسلام

ط هندسي بر اثر حركت     خ و خط هندسي بوجود آمده و         تمام عالم كه بصورت حجم احساس مي شود از صفحه          
قط در فضاي تخليل بشر است حجم و سطح و وزن و طول وعرض نداردكه بتوان در آن                      نقطه توليد گشته و ف     

 .تضاد و دو گانگي و تثليت پيدا كرد

 را  ويآيا پيروان محمد و عيسي نيز مثل پيامبرانشان داراي رشد و تكامل فكري بودند كه بتوانند توحيد نقط                      ،ماا
امت   بتوانند عالم را از يك منشاء واحد واحد ببينند؟ اگر           د بين هستند كه   حدرك كنند؟ و آيا همه داراي چشم وا        



  ر 

 نبايد در اجتماع اسلام و مسيحيت ديده         ينگ و برادركش  ج ديگر   ، و محمد به چنين معرفتي رسيده باشند        يعيس
 . شود

 )مرحله سوم(جهان بيني در مرحله انسانيت 

از دو گانه پرستي به تثليت و از تثليت به            در مراحل حيوانيت و بشريت جهان بيني بشر از اكثريت به ثنويت و                 
توحيد نزديك شد و توحيد جهان بيني انساني است و به مرحله سوم كمال بشر اختصاص دارد مختصري درباره                      
توحيد در بخش گذشته صحبت كرديم و نظر اديان ابراهيمي را گفتيم در بين اديان ابراهيمي دين اسلام توحيد                        

 الهي كه نقطه توحيد و بوجود آورنده          سبا عبارت زيباي لااله الا االله جز ذات اقد           و   مي كند نقطوي را معرفي    
ا نفي مي كند و شيطان كه در اديان گذشته بعنوان يك الهه             رخطوط عالم است هر جلوه و مظهر و رب النوع ديگر            

ده و طرد شده معرفي      توحيد اسلام رجيم و رانده ش        در ، النوع و فرشتة مقرب درگاه الهي معرفي شده بود          بو ر 
شيطان را از هستي و عالم      : بلكه مي خواهد بگويد   . مي شود و مي گويد به شيطان توجه نكنيد و به خدا پناه ببريد              

 طرد شده بدانيد يعني شيطان وجود ندارد، پديدهاي كه از طرف خداوند طرد و رجم بشود يعني از فلك                        وجود
  . بيرون رفتهوجود

 كسي كه   .يطان اله نيست و از بارگاه حضرت حق رانده شده است پس از كل هستي بيرون رفته                 لااله الا االله يعني ش    
ن به صورت داستانهاي سمبليك     آ قر . هنوز به توحيد محمدي راه نيافته است        شود ب براي شيطان موجوديت قائل     
از ملك   ،ااطاعت  نكرد  الهي ر   چون در مقابل آدم تسليم نشد و فرمان         فرمايد شيطان  شيطان را نفي مي كند و مي       

 شيطاني وجود نداشته است و گذشتگان كه با ديدة كثرت بين به عالم نگاه               ، يعني اي مردم   .وجود بيرونش انداختند  
مي كردند در عالم تصور و خيال خود شيطاني را ساخته اند و حضرت محمد چون وسعت نظر پيدا كرد و توحيد                       

 .ه توحيد ذات اقدس الهي ديگر چيزي نديدرا احساس نمود شيطان رانفي كرد و در نقط

 ،  ، دوران  پيشرفت  فيزيك    ، دوران  شكوفائي  دانش تجربي   جهان بيني  توحيدي  اسلام  مربوط  است  به  دوران  انسانيت         
 شروع     اين  دوران  از زمان  سقراط     . است  ، دوران  فهم  از راه  مشاهده  واحساس  و تجربه          دوران  تبديل  فلسفه  به  علم    

 شايد  .دايش  اسلام  و هنوز جهان  بشريت  اين  مرحله  را طي  مي كند             يشده  است  يعني  هزار و پانصد سال قبل  از پ         
 انسانيت  همين  سه  هزار سال  باشد هزار و پانصد سال  دوران  فلسفه  و دين  است  و هزار وپانصد سال  ديگر                       دوران

فتصد سال  اخير دانشهاي  تجربي  شكوفا شده  است  و افتخار اين  دوران  نصيب  عصر               كه  در ه   ،دوران  فلسفه  و دانش    
رنسانس  و مردم  مغرب  زمين  گرديد درحاليكه  در آثار حكيم  فارابي  و ابوعلي سينا و علماي  اسلام  در هزار سال                         

ندان از مه  نشان  مي دهد در آن  دوران  دانش       ات  ارزنده اي  مشاهده  مي كنيم  ك     يآزمايشات  و تجرب   پيش  قواعد علمي  و   
  .فلسفة  نظري  و ذهن گرائي  به  علوم  تجربي  و آزمايشي  روي  آوردند

فلاسفه  و پيامبران  تازمان  پيغمبر اسلام  و امامان  شيعه  و عارفان  بعد از پيغمبر توحيد را متناسب  با عصرانسانيت                         
 تجربي  با كنجكاوي  در مواد و عناصر عالم  ازراه  تجربه  و آزمايش  به  اين  توحيد                   معرفي  نمودند و دانشمندان  علوم    

رسيدند و اعلام  داشتند كه  مواد و عناصر گوناگون جهان  از انرژي  بسيط  بيرنگ  توليد مي شود و مجدداً بعد از                          
  .تحولاتي  مواد به  انرژي  تبديل مي گردد



  ش 

اجِعُوْنْ ،اين  است  جهان بيني  انساني  و       ' توحيدي  اسلامي  است  كه  اِنّا لِلهْ  وَ اِنّا اِلَيْهِ  ر             اين  كشف  علمي  همان  عقيدة     
  .توحيدي

 مرحله چهارم، دوران آدميت و جهان بيني وحدت 

ده متضاد و غير قابل تركيب و تلفيق كه از هيچ جهتي               ي گذشته ماديات و معنويات بعنوان دو پد          هاي در فلسفه 
 عالم شعور و عالم غيب،      ، عالم و خدا   ،ابه نيستند معرفي شده است كم كم اصطلاحات طبيعت ومابعد الطبيعه           متش

يا به نظر شما اين طرز تلقي و شناخت نسبت به عالم و              آ .فيزيك و متافيزيك، ظاهر و باطن بكار برده شده است          
 خدا شكل جديدي از ثنويت و دوگانگي نيست؟ 

 در بسياري از اصول بين اين       )كه تركيبي از حكمت يونان و عقايد اسلامي مي باشد         (م كلام   در فلسفه اسلامي و عل    
  ممكن الوجود -ب الوجود  جوا - :دو طرز فكر چسبندگي مشاهده نمي شود وجود و هستي را به دو بخش

 دائمي و   تقسيم كرده اند وگفته اند يك وجود اصلي و ذاتي از براي آفرينش واجب است كه ازلي و ابدي،                          
  . همان خدا است كه آن را واجب الوجود مي گويندي اصلدهميشگي بوده باشد اين وجو

 نبوده و   يممكن الوجود جهان است كه آن را جاويدان نمي دانند جهان بنظر آنها فناپذير و حادث است يعني روز                   
 يعني ازلي و بي ابتدا و جهان        بعد به ارادة ذات واجب الوجودجهان بوجود آمده است ذات واجب الوجود را قديم              

  .را ممكن الوجود و حادث و داراي ابتدا و انتها مي دانستند

ك و دو   رن فلسفه معتقد هستند اما همانطور كه گفتم از اين طرز فكر بوي ش             ي به هم   اديان امروز نيز خيلي از پيروان    
ست حتي ايراد علمي و منطقي دارد، اما        لات زيادي بر اين عقيده وارد ا      ارسد و اشك   يم يگانگي به مشام خرد آدم    

اين عقيده و شناخت نسبت به خدا و جهان با مقايسه با عقايد باستان كه قبلاً  براي شما مطرح كرديم بسيار عالي و                        
  .تكامل يافته و داراي پايه هاي استوار عقلي و منطقي مي باشد

اگر حكمت و   . كاملتر خواهد شد   و خواهد كرد    يسن وحدت قطعاً اين شناخت تغيير اسا      ااما در عصر آدميت و دور     
بينيد عارفان كاملتر و فرزانگان بزرگوار گذشته ما در شناخت جهان و خدا از دو                  عرفان قديم را بررسي كنيد مي     

راهي ترديد دوگانه پرستي و تاريكي شرك بيرون آمده به حقيقت وحدت راه يافتند و وجود را يكي دانستند و به                       
 اما به علت ناداني مردم عقايد وحدتي خود را بصورت راز نهان در سينه نگاه داشته و                    تقد شدند وحدت وجود مع  

  .از بيان اعتقادات خود نسبت به خدا و جهان سخت پرهيز مي كردند

ن اوليه اسلامي به جرم اعتقاد به وحدت وجود به دست                وحسين بن منصور حلاج عارف وصوفي نامدار قر          
 اعدام و جسد مقدسش به آتش جهل و نفاق و تعصبات بيجا خاكستر شد و خاكسترش                  دژخيمان حكومت عباسي  

 :را نيز به دجله افكندندكه حافظ درباره اش گفت

 جرمش آن بودكه اسرارهويدا مي كرد گفتم آن ياركز او گشت سردار بلند

شريت  نيز چون  از    بجهان     و پس  هر انساني  تكامل  و وسعت  ديد پيدا كند يكتايي  وجود را احساس  خواهد كرد                 
مراحل  انساني  بگذرد و قدم  در آسمان  آدميت  بگذارد از نظرعلمي  و فرهنگي  وحدت  وجود را قبول  خواهد كرد كه                     

 قطعاً در دوران  آدميت      .البته  رشد و تكامل  و جهان بيني  انسان موجب  تكامل  اخلاقي  و ايدئولوژيكي  او خواهد شد               
وحدت   بط انسانها يا ارتباط  آدمها با يكديگر مشكلات  كمتري  وجود دارد و صلح  و صفا و صميميت  و                    براي  روا 



  ت 

جاي  جنگ  و جور و جفا ونفرت  و كثرت  را خواهد گرفت  و آن  محيط  سعادت درخشنده  وحدت  نوين  جهاني  كه                      
 پس  نظام  صلح  و وحدت  نتيجة  تكامل  انسانها         .هد شد ايده آل  انبياء و اولياء و صلحاء و حكماء بوده  است مستقر خوا          

 . و طلوع  خورشيد آدميت  وظهور حقيقت  دين  و دانش  خواهد بود

 آدمها خدا را چگونه  مي بينند؟ 

 لَمْ   باعْبُدُ رَ  ، هرگز او را عبادت  نمي كنم  لَمْ  اَ       خدايي  را كه  نبينم   :دوپرسيدند آيا تو خدا را مي بيني ؟ فرم       ) ع (از امام  علي  
  قرآن  فرموده  است  .ديدن  نور و حقيقت  جهان  با چشم  جان  است           ،  ديدن  خداوند  اَرَهْ ، بعضي  گفته اند مقصود از     

جان و با همة  احساس       و  آدمها با چشم  سر    . بلكه  اوست  كه  ديدگان  را درك  مي كند        ، را درك  نمي كنند     و ديدگان  آ 
 ، نديدم چيزي  را مگر آنكه  خدا را قبل  از او ديدم         : فرمود ) ع ( علي  . زيرا آدم  خليفة  اللّه  است     ،ندخدا را ادراك  مي كن    

  .با او ديدم  و بعد از او ديدم

اوايلي كه به مكتب راه يافتم و سعادت درك اين حقيقت نصيبم شد حالي داشتم كه مرا وادار به سرودن اشعاري به                      
شور و نوائي داشتم جذباتي به من دست مي داد و خوش حالي بود برگرد شمع وجود                 سبك قديم مي كرد گرمي و       

 پروانه سان پرپر مي زدم از آتش شوق وصال محبوب مي سوختم در خواب و بيداري به                    ،رهنمون معظم وحدت  
 :مياد معشوق بودم و زمزمه مي كرد

 از علمش جدا استنه كه  ،گفتا كه وحدت است  پرسيدم از خرد كه خدا كيست يا كجاست

 ست خدا  همه عالم    كه  اوست   امر  ز عالم   يافت حيات   امرش   ز  كرات  تا  ذره از

خدا نور آسمانها و زمين است قرآن اين نور آسمانها و زمين را طوري توصيف مي كند كه ذهن                    : قرآن مي فرمايد    
د و غير از آن نور مقدس ديگر چيزي         رخشش دا  در تعالي ق ح .شنونده متوجه مي شود كه در عالم فقط نور وجود         

  . عالم وجود يكتاي بي همتا و بي ابتدا و بي انتها است،وجود ندارد آري

 كه يكي هست و نيست جزاو وحده لا اله الاهو

 يك بند آن را     .د كه به راستي صنعت و هنر عجيب شعر فارسي است          ري دا ت بندي وحد  عسيد هاتف اصفهاني ترجي   
 :ميحساسات دراينجا مي آوربراي تشويق ا

  دوست نگسلم پيوندوايازت

 بند از بند  برند  تيغم  به ور

 ماصدجان بودز ن اارز الحق

 خندر  شك  دهان تونيم ز و

 ند كم ده از عشقمپ  پدر اي

 فرزند اين،لنخواهدشداهكه

 مندا   عافيت كوي   ره  من

  به كمند كنم كوفتاده ام چه

  دهند خلق ايكاش پند آنان

 تومي دهندم پند كه زعشق 



  ث 

  ترسا يدلبر   به   كليسا در

 بند  در اي دل بدام تو گفتم

  تار زنارت  به دارد كه  اي 

 پيوند جدا   من  هرسرموي

 كي  تا وحدت نيافتن  به ره

  چند تا يكي  بر ثتثلي ننگ

 شايد    چون  يگانه حق نام

 نهند وروح قدس وابنابكه

 گشودوبامن گفت شيرينلب

 ازقند بآ ندريختخرشكرو

  ازسروحدت آگاهي  گر كه

 سندپم  ما  كافري به تهمت 

  ازلي   شاهد  آينه  سه   در

 افكند تابناك  روي  از پرتو

  او رار ريشم ا نگرددبه سه 

 دنوحرير و پر خواني پرنيان

 گفتگو كه از يك سوينمادرا

  بلند  ترانه شدزناقوس اين 

 نيست جزاووهست يكي كه

  هو    الا      اله لا   حده و

عارفان بزرگ و روشن بينان وحدت شناس چون به اين حقيقت رسيدند و راز نگهداري را بيرون از حد طاقت                        
 گفتند شعر و موسيقي بياري آنها شتافت و سر خدا را در زير               نا سخ مد زباني ديگر گشودند و به رمز اي       نخود ديد 

كلمات دلكش شعر و ترانه به گوش جان جويندگان حقيقت              و در  و بم نغمه هاي جان فضاي موسيقي ايراني         
  .وحدت رسانيدند

 چه  با. دل با دل گفتگو مي كند و هم صحبتي دل چه جانفزا است                و  را مي شنود    جان  جان سخن  ،در اين ارتباط  
نكه به   بهتر آ  .و برق بيان را به آسمان رفيع وحدت راه نيست            فكر )اسب(زباني سخن از حق بسرايم كه توسن        

 ذره وش   .اريمذيراني بگ ح بر جمال معشوق و ديدگان شهلايش خيره شويم و قدم در وادي                ،انمرهنمون بزرگوار 
بيني منع كنيم و     ظاهر لمتاب و شمس دل افروز وحدت مجذوب شويم و كم كم ديدگان را از             ادر برابر خورشيد ع   

رت چشم بپوشيم و براي ديدن حقيقت چشم جان و           از رنگ كث   .به ديدن مناظر دلفريب باطن و معنا دلالت نمائيم        
 از واقعيت بگذريم پردة     .راستي در ميان راز مشتاقان قلم نامحرم است        ه  حس روشن بيني بگشائيم و بدانيم كه ب        



  خ 

از آينه تابناك جان بزدائيم و حقيقيت بين شويم باز هم             گرد خودخواهي و خويشتن بيني را      ،ميحدود و ابعاد را بدر    
  : بند هاتف اصفهانيع از ترجيت به مناسببندي ديگر

  بيني جان كه بازكن دل چشم

 بيني آن  ديدنيست    نا  آنچه

 آري عشق روي  اقليم به   گر

  بيني تان    س گل  فاقآ همه 

  به مراد  زمين  آن اهل برهمه

  بيني   آسمان  دور     گردش

 همان خواهد دلت  بيني  آنچه

 ينيهمان ب خواهددلت آنچه و

 آنجا را گداي    پا و  سر  بي 

 گران بيني جهان   ملك  ز سر

 را جمعي  برهنه پا آن  هم در

 بيني   فرقدان   قرف   بر پاي 

 را  قومي سر برهنه در آن هم 

 بيني سايبان  عرش  بر سر از 

 را يك    هر وجدو سماع گاه

 بيني فشان  ستينآدو كون  بر 

 يبشكاف كه     را  ذره  هر دل

  بيني    ميان    در    بيش آفتا

 عشق دهي هرچه داري اگر به

  بيني   زيان جويي  گر  كافرم

  آتش عشق جان گدازي اگربه

 بيني  جان    كيمياي را شق ع

 گذري  در   حيات    مضيق از

  بيني  مكان  لا   وسعت ملك

 گوشت آن شنوي نشنيده آنچه

 چشمت آن بيني ناديده وآنچه

  يكي  كه  رساندت   تابجائي

  بيني   جهانيان   و  جهان  از

 بايكي عشق ورز از دل و جان



  ذ 

  عيان بيني  اليقين  عين  به  تا

 يكي هست و نيست جزا او كه

  هو   الا      اله      لا  وحده

ه گري   آنچه گوش نشنيده و چشمان هرگز نديده زمزمه مي شود، جلو           .اينجا همه راز است و راز دار سرافراز است        
 جلوه كننده هويدا، خدايا اين چه صدائي است كه مي شنوم و اين چه جلوه هائي                 و نه مظهر  ،مي كند نه گوينده پيدا    

  مي بينم من مرغ خانگي خاكباز كجا و اين افلاك و سير و پرواز كجا؟هك است

 چه مي بينم خدايا اين چه حال است

  همه عين كمال است  من كه نقص

  اين چه راز  استچه مي بينم خدايا

  اين در معشوق باز است  من كه بر

 چه شوري و چه عشقي و چه حالي

 چه قالي  و  بزمي  چه  ، چه آهنگي

  من  كيم   نمي دانم   هستم   كجا 

  تن از  خود  جان  دگر نشناسم كه 

 تو بگشاراز و روشن كن تو اين حال

 هم لال كه من در حيرتم هم كور و 

 رهاني وا    گر   مرا  حيرت   اين از

  نهاني    راز   من   به   سازي  عيان

  از دل  يزدان من  اي  گويم استپس

 وزين گلكخا چه خواهي بيش ازين

 راهت به   افتاده    و   ناچيز    منم 

 گاهت آن پيش  از   جويم    توسل 
 

 :يموئبگه  انزجاء به پيشگاه خدا دراز كنيم عاج      تماس و الت  ل زانوي عجز و نياز بر زمين بزنيم و دست ا          ،شينيمبنبه دعا   
 باطن واي   ي ب ن اي ظاهر بي ظاهر و اي بود بي نمود، اي باط            ،خرآ ي بي اول و اي آخرب     لاي او  ،اي ذات بينهايت  

دوستت دارم كه هستي؟ معشوق من بگو كه تو كه هستي؟ محبوب               تو هستي،  نمود بي بود، اي آنكه هرچه بگويم      
 رحم كن كه سخت به عطوفت تو محتاجم،        رس كه افتاده ام، دستم بگير كه بي دست و پايم،           من كجائي؟ به من ب    

لطفي كن كه    در بگشا كه بيچاره ام،     پناهم ده كه بي پناهم،     شريك و انبازم شو،    اي بي انباز،   نيازم ده،  اي بي نياز،  
 به  تو ببينم و با شعور تو درك كنم        خودت را به من نشان بده كه با قدرت             از تو جز تو نمي خواهم،       .درمانده ام 

  هر ،پيكر توام   مرا ببين كه پاره اي از      ، كه همه كس توئي    ؟ به چه كس پناه ببرم     ،تو همه جائي    كه كجا روي آورم؟  
  و چون از ياد توغافل شوم      ما با توام بر زمين و آسمان فخر مي فروشم و سرافراز            ت ،مي بالم   به تو  م،چند كه ناچيز  



  ض 

 از  ، و چيزي نيست   يكس وت  تورا مي جويم، جز تو نمي خواهم كه جز          ، مي خواهم  ا تو ر  ، ترم اه پست راز خاك   
 .شراب عشق توست كه مخمورم كه تو گرمي دل و جاني زيرا كه جان جهاني

 اي دانش و حكمت كه تو جاني و حياتي   فروزنده به ذاتي  كه مطلق  وحدت  اي

 يت به ذا فروزنده  كه  مطلق  وحدت اي   حشمت زتو شد راهنمون در ره وحدت

 در دوران آدميت دانش به      ،است هرگاه عنايتي كند ودعايت را اجابت فرمايد آنگاه مي فهمي كه هر چه هست خدا              
له حق اليقين را جلوه مي دهد وجسم و جان تو           ح مر ، درك و بينش است دوره عين اليقين       هگفتار و كتابت نيست ب    

 و به وحدت مي رسي و وحدت را ادراك و احساس مي كني و                  مي شود   وصل و ادغام    جهان در جسم و جان   
  .آنگاه مي فهمي كه هر چه هست توئي و جز تو در هستي كسي نيست

كه آرامش   فتيم و اين تراوش جان حشمت السلطان بود       راين دانش را در مكتب روحي وحدت نوين جهاني فرا گ           
ن آشنا كرد صد    ا خدايم ا آدميت را بجاي بياوريم كه ما را ب         بزرگمرد عالم  نيابخش دل و جان گرديد چگونه شكر        

اد اي رهنمون عزيز وحدت نوين جهاني كه ما را از خواب             ب بر جان نازنين تو    ،آفرين از رب جليل و جبرئيل امين      
 . با دلدار حقيقي كل عالم آشنا و يار كردي وغفلت بيدار و بر محيط زندگي خود هشيار

 ادبون مق به حشمت رهنحدرود

  باد فزون نش   جا دمادم قدرت

 بجانم  داده  حق كه درس عشق

 عيانم    محبوبم    روي   نموده

 دل وجان شادوآرامتوحد دراين

  و از دام بنده  از    دلم  رهانيده

 بندي  و  قيد  هر   آزاد از شدم 

  من چون وچندي كسي ندارم با


